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 شناسی نوینشناسی کهن با زبانخیز در پیوند زبانلهاهای مسحوزه
 8کیامجتبی رستمی

 1کرین د علی هاشمیسید محمّتدوین: و سازی آمادهمصاحبه، 

 شناخت
وارد حوزه علمیه  8311در شهر کرمان به دنیا آمد. او سال  خورشیدی 8329کیا سال مجتبی رستمی

انی سپری کرده و برای دوره مات تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه علمیه حقّقم شد. دوره مقدّ
( را انتخاب کرد. همچنین برای دوره خارج فقه ×سطح عالی، مدرسه فقهی عسکریین )امام کاظم

مکارم شیرازی، سبحانب، عابدی، نیازی و حضرات آیات و اصول در محضر درس اساتیدی همچون 
دار شرکت کرد. وی در کنار تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی را نیز دنبال کرده و زندهشب
ی معارف سو دکتری مدرّ ×ق به دریافت کارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه باقر العلومموفّ

ای انشگاه معارف اسلامی شد. همچنین مطالعات گستردهاز دـ گرایش مبانی نظری اسلام ـ اسلامی 
های مختلف علوم نوین، به ویژه علوم زبانی دنبال کرد و در این راستا از محضر حجج اسلام در زمینه

در  های مختلفیتدریسمند گردید. او هی بهرهد علی عبداللّدکتر علیرضا قائمی نیا و دکتر محمّ
اکنون پژوهشگر حوزه معناشناسی شناختی قرآن همسی داشته است. وی شناهای مرتبط با زبانزمینه

آثار علمی متعدّدی باشد. پژوهی و مطالعات راهبردی مرکز خدمات حوزه میآینده کریم و مدیر کلّ
 روش شناسی تطبیقی فلسفه زبان»نامه ارشد از: پایاناز او منتشر شده که برخی از آنها عبارتند 

بر دیدگاه جان  کیدأن معنای متن با تبررسی مبانی فلسفی تعیّ»، رساله دکتری «متعارف و علم اصول
 یشناسی تطبیقی فلسفه زبان متعارف و علم اصول با تاکید بر آراروش»، مقاله «سرل و شهید صدر

اکثری از قرآن در علوم های نظریه افعال گفتاری در برداشت حدّظرفیت»، مقاله «&شهید صدر

ذیری و پآسیب»مقاله ، «های روش فلسفه زبانی جهت کشف معنای زندگیظرفیت»، مقاله «دینی
  .دیگرو چند مقاله به همراه چندین جلد کتاب  «نگر به قران کریمامید در رویکرد پیشرفت

                                                        
 . مدرّس حوزه و دانشگاه.4

 .&سه سیّد مرتضی. عضو گروه علمی ابن سکّیت اهوازی، مؤس2ّ
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 چکیده
دی های جامع اجتماعی، اقتصاواره از متون وحیانی و استخراج نظامفهم دقیق، سیستماتیک و نظام

شناختی است؛ با این حال، ز دل قرآن و روایات، نیازمند ابزار منضبط و جامع زبانو حکومتی ا

یات گرایی در نظام آموزشی ادبهای فقه، اصول و تفسیر به دلیل تقلیلهای کنونی در عرصهپژوهش

ی ها و انسدادهای جدّ شناسی نوین، با کاستیهای ابزاری دانش زبانعرب و غفلت از ظرفیت

خیز در لهاهای مسشناسانه به تبیین حوزهوگو با رویکردی آسیبمواجه است. این گفت شناختیروش

های هشناسی را در حوزشناسی نوین پرداخته و نقش زبانشناسی کهن با مکاتب زبانپیوند زبان

 کند. مختلف علوم انسانی بازخوانی می

های آموزش ای محض به شیوهکشود که اتّجا ناشی میله از آناضرورت پرداختن به این مس

 یپژوهشگر متون دینی را از درک اصیل زبان و کشف فضاها و عوالم کلّ ،فعلی و قواعد آکادمیک

 نهد. متن باز داشته و ظرایف بیانی قرآن و حدیث را مغفول می

خیز و خلأهای پژوهشی در لهاهای مسترین حوزهوگو آن است که مهمپرسش اصلی این گفت

های آموزش توان با بازنگری شیوهشناسی نوین چیست و چگونه میشناسی کهن با زباننپیوند زبا

 های کلان را از متون قرآن و حدیث احیا کرد؟ کار استخراج نظام و و پژوهش در علوم زبانی، ساز

ها نگر و ساختارشکنانه برآمده از سالهای برجسته این مصاحبه، رویکرد انتقادی، جامعاز ویژگی

 ی وضع موجودهای محض، به نقد جدّمندی پژوهشی و نگاه کاربردی است که فراتر از تئوریدغدغه

پاره شدن علوم انسانی در نظامات آکادمیک های تکثیری و پارهبندیآموزش و پژوهش از جمله رشته

 ذهای ساختاری متون درسی رایج )نظیر نفووگو ضمن تبیین ضعفپردازد. این گفتو حوزوی می

ق های آموزش منطماتی نحو و آسیبهای مقدّزایشی چامسکی بر کتابـ  ناآگاهانه مکتب گشتاری

های ابتدایی(، راهکارهای عملی روشنی برای بازگشت به زبان متعارف عصر نزول و احیای در سال

 دهد.شناسی به عنوان مادر علوم ارائه میجایگاه زبان

 واژگان کلیدی
ناسی در حوزه شمند قرآن، زبانشناسی، زبان قرآن، تفسیر نظامی، مکاتب زبانغة، معناشناسفقه اللّ

 ای ادبیات عرب و قرآن و حدیثرشتهعلوم میان، علمیه، زبان متعارف و زبان معیار
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 درآمد
یکی از کارهای لازم برای راهبری پژوهشی، انجام نیازسنجی موضوعات پژوهشی در : پرسش

غة چه محورهای موضوعی جلب نظر اللّ نظر شما در زمینه دانش فقههای مختلف است. به رشته
 تواند به عنوان اولویت پژوهشی مطرح بشود؟ کند و میمی

ذکر یک مقدمه لازم است. روشن است که یک موضوع پژوهشی  ،پیش از ورود به مطلب: پاسخ
ا یک تر و باست جزئی لازمنامه یا یک رساله علمیله یا یک پایانابرای تبدیل شدن به یک مس

قرار بگیرد. به همین جهت آنچه در  مدارج علمی بخشی بیان شود تا مورد قبول گیری خاصّ جهت
ین خیز است. بنابرالهاکنیم، منظورمان حوزه مسگو به عنوان موضوع پژوهشی مطرح میواین گفت

ه نامهشی و موضوعات پایانهای پژولهاای از مسشود، مجموعهذیل هر یک از محورهایی که بیان می
  قابل طرح است. و رساله علمی

 غةتبارشناسی عنوان فقه اللّ 
« ةغفقه اللّ»خود عنوان  ،تواند مورد تحقیق قرار گیرداب پژوهشی که مییکی از موضوعات جذّ

های شامل دیدگاه ،ی قرار دارد. این اختلافاتاختلافات جدّ  محلّدر  ،است؛ چراکه خود این عنوان
ای جهان داخلی یا فض غة در فضای علمیشود که تحت عنوان فقه اللّمختلف یا مضامین مختلفی می

 گیرد.گو قرار میوت یا مجامع عربی مورد گفتاهل سنّ

معانی مختلفی مطرح است. به عنوان نمونه اگر فقه  ،های مختلفغة در طول دورهبرای فقه اللّ

 Second-Orderهای زبانی یا بررسی درجه دوم )ی بررسی عقلانی درباره دانشرا به معنا غةاللّ

View )تواند به معنای زبان بدانیم، این معنا می ،فضای لغت بدانیم و نیز لغت را فراتر از واژه در

یری گیک عقبه خیلی طولانی داشته باشد؛ هم در فضای اسلام و هم قبل از اسلام. بعد از شکل

ل هجری است، در دوره نهضت ترجمه در مربوط به قرن اوّ بانی در اسلام، که تقریباًهای زدانش

های زبانی و منطقی هم از غرب آمده و با هم ترکیب شدند. شاید اسیان یک سری دانشزمان عبّ

 بتوان گفت دانش اصول فقه تا حدود زیادی محصول این ترکیب باشد. 

ر معنایی دیگری پیدا سال اخیر یک تطوّ 811در  غة تقریباًاللّآید واژه فقه از سوی دیگر به نظر می

شناسی یکی از کسانی که زبان ،لین بارشناسی جدید برای اوّهای زبانکرده است. بعد از ورود دانش

 غة در عربی معاصر معادل دو عنوانغة را در مقابل فیلولوژی قرار داد. فقه اللّکرد، فقه اللّعرب کار می

 برند: به کار میرا ها در این فضا دو واژه یعنی عرب (؛معناشناسی وفیلولوژی )یرد گقرار می
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علم الدلالات یا علم الدلالة که مربوط به سطح معناشناسی است. اگر بخواهیم نوع  -
 معناشناسی آن را ذکر کنیم تا حدودی زیادی نزدیک به علم اصول است.

غة است. شهید بهشتی در رساله دکتری از این واژه استفاده کرده است. اللّفقه  ،واژه دیگر -
در دانشگاه تهران برای رشته فلسفه با  شمسی 8315ایشان رساله دکتری خود را سال 

ها برخی واژه ،دفاع کرده است. او در این نوشتار« الطبیعة در قرآن مسائل مابعد»عنوان 
ه امجا بعد از این که نظریه المیزان و علّت. در آنرا معناشناسی کرده اس «خدا»واژه  مثل

براهین اثبات وجود خدا، ذکر  های مربوط به خدا، مخصوصاًطباطبایی را درباره بحث
یک نقدی نسبت به دیدگاه المیزان نسبت به مفهوم خدا و براهینش در قرآن دارد.  ،کندمی

ز تواند پاسخ داده شود و نیانمی شناسی معمولگوید این مسائل با روشاو در این نقد می
ی فیلولوژ ،غةغة دارد. در پاورقی هم توضیح داده است که منظورش از فقه اللّبه فقه اللّ

لین کسی که در فضای علمای معاصر ما از این واژه به صورت آگاهانه است. شاید اوّ
تشان مدّیلاناستفاده کرده است، شهید بهشتی باشد. این آگاهی شاید به واسطه زندگی طو

زه ی در حودر آلمان بوده باشد؛ چراکه خاستگاه فیلولوژی به عنوان یک دانش خیلی جدّ 
 کلّ  ،شناسی یا معناشناسی، فرانسه و آلمان بوده است. به هر صورتشناخت متن و متن

 شناسی کار ایشان در آن رساله دکتری بر اساس فیلولوژی بنا شده است. روش

تواند جزو ه به تاریخ، خودش یک کار تبارشناسی خیلی ویژه است و میتوجّخلاصه سخن این که 
در قه شود چن دارد منتشر میغة چیست و آن چیزی که الآاب باشد. فقه اللّموضوعات پژوهشی جذّ

ها یا به یک حیث معناشناسی(، نزدیک است؟ هرچند غة )به معنای شناخت زبانبه فضای فقه اللّ
 اله را خود دوستان باید داوری یا قضاوت کنند، امّابه جزئیات نیستم و این مساکنون در صدد ورود 

هایی که بنسبت به این واژه بالاست. به ویژه کتا فهمیبینم که کجمن به عنوان ناظر بیرونی می
عنای ة به مغغة به عنوان یک دانش، با فقه اللّآید بین فقه اللّشود، به نظر میاخیراً در قم منتشر می

ة را که غی دارند. به عبارتی این آثار فقه اللّ المعارفی، یک خلط جدّ ةرئالمعارف یا فرهنگ دا ةیک دائر
ود( شهای لغت پیدا میغة یا همان فقه واژگان )همان چیزی که در کتابیک دانش است، با متن اللّ 

وژی با نسبت فیلولخود یک موضوع پژوهشی است. همچنین  ،ه به این تفکیککنند. توجّخلط می
اند، ی داشتهخاصّ  غةفیلولوژی یا معناشناسی یا فقه اللّ ،غة و یا بررسی این که آیا خود مسلماناناللّ فقه

 ی پژوهشی خوبی باشد و مورد نیاز هم است. تواند موضوعات جدّهمگی می

 سطوح مختلف مطالعه زبان
ست. است که سطوح مطالعه زبان متفاوت اباشد، این نکته دوم که البته مرتبط با نکته قبلی می

ظ یا صوت واژگان، یک دانش مستقر است که اگر از لایه پایین شروع به شمارش کنیم موضوع تلفّ
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شود. اگر و در میان ما با عنوان علم الاصوات شناخته می phonotic)در فضای غربی با نام )
بیند که ها را کنار هم بکتفا نکند، یعنی واژهفونتیک امتداد پیدا کند و در بررسی خود فقط به واژه ا

ها واژه که ترکیب این شودمیکنند، دانش دیگری با عنوان فونولوژی مطرح حالت موسیقی پیدا می
هاست که آهنگ آنها و به عبارتی کند. این یک سطح از شناخت واژهرا به لحاظ صوتی بررسی می

 اند.ی کردهجدّ کارهای در این زمینه ها هم کند. مسلمانوزن آنها را بررسی می

های مرتبط با این سطح از شناخت زبان، علم الاوزان است که این لایه شناختی را یکی از دانش
کند. آنگاه بر اساس فونتیک یا فونولوژی که وجود دارد، بر اساس صوت در سطح شعر دنبال می

های . همچنین علم عروض که در رشتهای باید در اینجا بیایدن چه واژهدهد که الآتشخیص می
بک س شود؛ مثلاًمختلف می ،های شعریاشعار و سبک ،شود و بر اساس آنادبیات فارسی خوانده می

شوند. به قول جا وجود دارد از هم جدا میی که آنخراسانی از سبک هندی به خاطر اوزان خاصّ
در عبارت وجود دارد. این آهنگ یک بار ها نوعی ریتم و شناخت ریتم و آهنگ است که دانموسیقی

شود؛ یک بار هم در سطح عبارت و جمله است که در سطح واژه است که به آن فونتیک گفته می
 شود. کند و به آن فونولوژی گفته میآهنگ و وزن ممتدی ایجاد می

 ساختار جملاتها و در یک لایه بالاتر اگر از صوت الفاظ و عبارات خارج شویم، لایه ساختار واژه
ها نشان داده است و هم در برخی ی خودش را هم در بحث وزنرا داریم. این لایه نیز به صورت جدّ

ز پردازد. این لایه البته غیر اهای تفصیلی که به ساخت جملات یا فرمول ساخت عبارات میاز بحث
تواند همان یسطح مطالعاتی دانش نحو است؛ هرچند برخی ممکن است بگویند ساخت جملات م

 ( باشد.syntaxنحو )

ا نکته مهم این است ی انجام شده است. امّدر خود دانش نحو در فضای اسلام خیلی کارهای جدّ 
که همگی مربوط به قرن نخست هجری، یعنی بعد از نزول قرآن است. یکی از موضوعات خیلی 

ها ل است. خیلیتأمّ محلّ ،ودباشد که خ( میsyntaxمهم، انگیزه ساخت دستور زبان عربی یا نحو )
ا ها بها به واسطه اختلاطی که بر اثر فتوحات و کارهای بازرگانی و تجاری عرباعتقاد دارند عرب

های دیگر داشتند، برداشتشان این بود که زبان عربی در حال فساد است و اگر به همین صورت تملّ
مندی ایجاد و چارچوب دستور زبان رسمیشود. در نتیجه یک پیش برود زبان قرآن فراموش می

های حاکمیتی که داشتند های خودشان، در سفرهای تجاری و در بحثکردند و آن را در آموزش
رخی ی بی است. حتّ ل جدّتأمّ این انگیزه برای ساخت نحو عربی محلّ  مکردند. به نظر خوداعمال می

ساله از زمان  11ـ  31ر زبان عربی با فاصله ساخت دستو ،در فضای اسلامیو شناسان معاصر از زبان
ها در فضای حوزه علمیه یا ترین آموزشدانند. یکی از مهمی میل جدّتأمّ نزول قرآن را محلّ 

جام ی کسی که این کار را انشناسی همین دستور زبان عربی است. تلقّهای زبانها یا رشتهدانشگاه
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 31اصله ط شد. این فتوان بر زبان قرآن مسلّبان عربی میدهد این است که با یاد گرفتن دستور زمی
بن ا مثلاً ؟تواند همان زبان قرآن باشدی است که آیا این میاختلافات خیلی جدّ ساله محلّ 11ـ 

. گمراه کننده است و نباید استفاده شود ،مضاء قرطبی اعتقادش بر این بود که ساختار دستور زبان
 صتک تک این موارد نیاز به مشخّ ،ا به هر حالاین اعتقاد هستند امّدیگرانی از معاصران هم بر 

 کردن دارد. 

غة یا فیلولوژی است. ( معادل علم الدلالة یا به یک معنا فقه اللsemanticّلایه بعدی زبانی )
گو است؛ یعنی این که از چه وگفت زمان شروع مطالعات مربوط به این لایه در فضای اسلام، محلّ

های اصول و قواعد آن ممکن عناشناسی به عنوان یک دانش آغاز شده است. به هر حال رگهزمانی م
ا وقتی از آن به عنوان یک است در زمان حضرت رسول یا خود حضرت امیر هم وجود داشته باشد؛ امّ

ای است که مدرسّ دارد، کتاب دارد، شاگرد شود، یعنی یک مجموعه استقرار یافتهدانش بحث می
ه تبدیل ب ،گیرند و در یک کلامدهند و پول میکنند، پول میبرخی از نهادها از آنها دعوت می دارد،

ثل خود هایی مآید معناشناسی به این عنوان، شاید در رشتهیک دانش مستقر شده است. به نظر می
کل شادبیات یا تفسیر یا اصول فقه وجود داشته است ولی رهگیری آن به عنوان یک رشته مستقل م

 است. 

های زبانی که عرض شد، سطحی با نام پراگماتیک و غیر از این چند سطح از دانش ،در غرب
 هاست. در نظریات زبان شناسی جدید هم دستپراگماتیکا وجود دارد که بحث کاربردی کردن زبان

فضای ی در حوزه پراگماتیک و کاربردی کردن زبان وجود دارد. در کم دو تا سه مکتب خیلی جدّ
های خودمان باز هم دانش اصول فقه به این فضا خیلی نزدیک شده است و کاربست بسیاری دانش

 شود.شناسانه در فقه و اصول تفسیری کاملاً مشاهده میاز نظریات زبان

یم. همچنان به نتیجه دیگری برس البته اکنون در صدد تأیید این رویکرد نیستم و ممکن است بعداً 
منطقی دارد. در این ـ  ت اصول فقه یک ساخت ترکیبی است و ساخت ادبیکه عرض شد ساخ

یرا شود؛ زباعث عدم فهم ساختار قرآن می ،صورت ممکن است کسانی اشکال بگیرند که این خود
ای است. یعنی ادبیات موجود در قبایل بدوی است و قبیله ـ ساختار قرآن تقریبا یک ساختار بدوی

تر باشد. ا وجود دارد، از دستور زبانی که ایجاد شده است، شاید مقداری فصیحنوع ادبیاتی که در آن ج
زنم که خیلی فرق دارد که شما خودتان عربی بدانید با این که من گاهی برای دوستان مثال می

نید ا یک قاعده را فراموش کدستور زبان عربی بخوانید. شما ممکن است دستور زبان عربی بخوانید امّ
چنین ط باشد اینا کسی که خودش عرب باشد یا به عربی مسلّه نشوید، امّز قرآن را متوجّو جایی ا

های مثل تفاوت قرآن خواندن با ترجمه قرآن خواندن است. بهترین ترجمه ،نیست. تفاوت این دو
اق فتواند به زبان مقصد منتقل کند. این اتّبسیاری از ظرائف قرآن را نمی ،قرآن را هم که مثال بزنید
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نون با هایی که اکآید در دستور زباناده است. به نظر میفتی ادر دستور زبان هم به شکل بسیار جدّ
 تواند زبان را پوشش دهد. گرایی وجود دارد و کامل نمیآن مواجهیم، نوعی تقلیل

تراز آن در های رقیب یا همص کردن سطوح مطالعه زبان و شناسایی دانشخلاصه آن که مشخّ
ی ری جهان اسلام، از جمله موضوعاتی است که نیازمند پژوهش است. همچنین این که چه متفکّفضا

دستور زبان عربی و  ،ه است. به عنوان مثالگیرد، مورد توجّشناسی قرار میدر چه سطحی از زبان
شناسی نوام چامسکی قرار سال اخیر به خصوص در حوزه نحو، تحت تأثیر آرای زبان 811فارسی در 

 و دهشگرفته و بسیار تغییر کرده است؛ یعنی به لحاظ آموزشی بسیاری از اصول و قواعد آن افزوده 
سال پیش وجود نداشته باشد. حتی دستور زبان  811ممکن است خیلی از این اصول و قواعد در 

ن در مدارس علمیه و جاهای عربی و نحو عربی، به خصوص حالت رسمی و کلاسیک آن که الآ
 شود، تا حدود زیادی ناشی از فضای آرای نوام چامسکی در دستور زبان گشتاریدرس داده میدیگر 

زایشی است. این مکتب بیش از حد در ادبیات فارسی تأثیر گذاشته است و در زبان عربی نیز به ـ 
ته یر گذاشکریا( تأثزمیشل  و اللطیف نویسان جدید )مثل عبد ی در بسیاری از دستور زبانصورت جدّ 

ه آگاهانه فضای حوزه علمیه و دانشگاه قرار له چندان مورد توجّااست. این در حالی است که این مس
شناسی زبان تیک سنّ م،ل تا سده سیزدهنگرفته است. به قول یکی از مستشرقان، مسلمانان از سده اوّ

های جدید تنّ ت را به فراموشی سپردند و سا از سده چهاردهم )سده کنونی( این سنّداشتند امّ
کند. مثلاً تر برات را دقیقتواند تصوّاین پژوهش می ،گیرند. از سوی دیگرشناسی را به کار میزبان

ر همه این است که یک عنوان عام است؛ در حالی که تصوّ ،شناس، از بیرونگوییم زبانوقتی می
دارد.  ها عناوین دیگرییهشود و بقیه لاشناس یا معناشناس بر همان لایه سمانتیک اطلاق میزبان

ته نک ،ط داشته است یا خیرتسلّ ،بر همه این سطوح زبان« ادیب»حال این که آیا عنوان قدیمی 
 شناسی داشته باشد. ی در حوزه تاریخ زباندیگری است که شاید نیاز به مطالعات خیلی جدّ 

 نقش ادیب
. ادیبان، به نیمفی کپژوهشی معرّجا خوب است که نقش ادبا را به عنوان یک موضوع  همین

 خودش ،و ادیب بودنرا بر عهده داشتند ی های خیلی جدّ ل، یکی از نقشهای اوّعنوان اساتید سده
ه دستور ک یشدند. اکثر ادیبانفتح می برای کشورهایی که بعداً بود مخصوصاًو جایگاه یک ملاک 

ین ا زبان هستند؛ مثل سیبویه، جرجانی و ... .اند، فارسیاند و خیلی اثرگذار بودهی نوشتهزبان جدّ
 ،ا چون خودش نیاز داشته، یا دغدغه تبلیغی داشته که زبان قرآنزبانشان عربی فصیح نیست امّ ،دسته

دستور زبان نوشتن و تربیت کردن  ،فاسد نشود یا دغدغه فهم زبان قرآن را داشته، برای خودش
ادبی شده است. به هر حال ادیب بودن در کشورهای  شروع کرده و تبدیل به یک حوزهرا شاگرد 
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س توانط بود و میبر زبان قرآن مسلّ ،ای جزیرة العرب یک حُسن بود. کسی که ادیب بودحاشیه
  توانست آن را آموزش بدهد.تشخیص دهد قرآن به چه معناست و می

اتی رت که چه تطوّقابل مطالعه پژوهشی و تاریخی اس ،خود شناخت نقش و جایگاه ادیب به نظر
رنگ ررمان این است که نقش فقیه خیلی پُکنیم تصوّداشته است. از نظر ما که به تاریخ نگاه می

ی ادیب. حتّ ررنگ است؛ مخصوصاًر خیلی پُل نقش ادیب و مفسّهای اوّاست؛ در صورتی که در سده
 8911اندازی کردند، بیش از راهها اسیهای تاریخی است که در نظامیه بغداد که عبّدر برخی از نقل

. یک ودبجهان اسلام شکل گرفته  کردند و شبکه ادیبان در کلّادیب ارتباط داشتند و تحصیل می
اشتند. الخلافه د راای با دهر یک از این افراد به لحاظ جغرافیایی چه فاصله است کهتحقیقی هم شده 

شناسی در آن زمان و سیر های زبانآوردن قطببه دست  مهاجرت کرده بودند. خودِ ،اکثر این افراد
لافه الخ ها با دارفاصله جغرافیایی که این قطب ه است؛ مخصوصاًقابل توجّ ،ری که عرض شدتطوّ

  داشتند.

 شناسیتاریخ زبان
ی در زمینه زبان و ادبیات عرب مستشرقان کارهای خیلی جدّشناسی اسلامی، تاریخ زبان بارهدر

ها بیشتر با عنوان ه پژوهشگران باشد. البته این پژوهشتواند مورد توجّکه میاند انجام داده
( ثبت شده است، نه با کلیدواژه Arabic linquisticشناسی عربی )زبان

(Islamiclinquisticّ؛ ام)شناسی اسلامی قابل محتوای آن در همان حوزه زبان ،ا به هر صورت
ی انجام شود؛ چراکه تقریباً هیچ کاری در ه هم باید کار جدّآید در این حوزتعریف است. به نظر می

ر زبان عربی دستو دانیم اثرگذاری الکتاب سیبویه درنمی ،این زمینه انجام نشده است. به عنوان مثال
یرشناسی ر آن و تأثو سیر تطوّشناسی اسلامی در چه حد بوده است. نتیجه عدم آشنایی با تاریخ زبان

 ها و سیر درسی در حوزه و دانشگاه کاملاً تدوین قواعد، این شده که انتخاب کتاب منابع ادبیات بر
 حتماً ة النحویغیرآگاهانه انجام شود. مثلاً هیچ استدلالی نداریم که چرا باید بعد از صمدیه یا بدا

 دیب بخوانیم؟ه چرا بعد از اینها مغنی الاسیوطی بخوانیم یا چرا نخوانیم؟ یا این ک

ها گیری زبان و دانشچند قرن بین آنها و فضای شکل ر هستند و تقریباًمتأخّ ،منابع خود این 
ده هایی که در نظر گرفته شمطالعه زبان در حوزه کتاب ،ت گذشتهآید در سنّفاصله است. به نظر می

 یشناسی در آن لحاظ شده بود و میان آنها یک پیوستگچراکه سطوح مختلف زبان؛ تر بودمنطقی ،بود
وجود داشت. سیر ادبی منطقی در نظر گرفته شده بود و سپس وارد منطق و سپس وارد علم اصول 

 اًشود، واقعهای حوزه دارد انجام میشد. این در حالی است که تغییرات اخیری که در برنامهفقه می
ی زایشی است و خیل ـ یک دستور زبان گشتاری ة النحو که کاملاً یاز هم گسسته شده است. بدا
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 ،و سپس سیوطیداده شده ل قرار ، به عنوان کتاب اوّگرفتهشناسی جدید الهام مطالبش را از زبان
است؛ یعنی نظم منطقی آن به هم خورده است. البته این  گرفتهکتاب سوم قرار  ،کتاب دوم و مغنی

طه شروع ید من از این نقصحیح بودن نیست و ممکن است کسی بگو لزوما به معنای بد بودن یا غیر
وده شناسی عربی به چه صورت بکنم که این اصل را توضیح دهم و سپس بگویم پیشینه زبانمی

ة یبدا ،اندازد. وقتی در مرحله نخستاین گسستگی بر روی برنامه سایه می ،ا به هر صورتاست؛ امّ
دهیم، ل طلبه قرار میالنحو را که خیلی سلیس و قواعدمحور است و اصولش مشخص است در مقاب

تلاش  شودکند؛ در نتیجه او وقتی وارد سیوطی میل را بسته و ساختاربندی میاین کار ذهن محصّ
بندی کردن که یک بحث را مندرج و ذیل یک بحث دیگر دارد قواعد را ذیل آن قرار دهد. این طبقه

 ،شناسیین کار در اصطلاح زبانابه ی در فضای حوزه علمیه وجود دارد. دهند، به صورت جدّقرار می
ها یا بندیشناسان معاصر اعتقاد دارند برخی از طبقهشود. برخی ادیبان و زبانساختارگرایی گفته می

ها را از فهم صحیح زبان عربی دور کرده است. اینها ها، طلبهی تبویبها و یا حتّ اندراجها یا بندیرتبه
 خواهم بگویما میی آن شوم امّهای کلّخواهم وارد بحثی نمیگو شود و خیلودر جای خود باید گفت

 کار نشده است.  د که اصلاًنتوانند موضوع بسیار خوب پژوهشی باشهمگی می

 ،میشناسی اسلاشناسی عربی یا به عبارتی همان تاریخ زباناگر بخواهم در زمینه تاریخ زبان
ای هاست. این کتاب خلاصه شد« اسی اسلامیشنتاریخ مختصر زبان»فی کنم، کتاب کتابی را معرّ

ورد جزو سه روتلِج و آکسفاز کتاب آقای کِیس ورِستیگ است. درباره عقبه این کتاب باید گفت مؤسّ
لدی سه یک کتاب سه جسّؤشناسی هستند؛ مخصوصا روتلج. این مرانتشار در حوزه زبانسات پُسّؤم

به  شناسی عربی )یادارد که یک جلد آن به زبانشناسی به صورت تاریخی درباره نقاط عطف زبان
شناسی اسلامی( اختصاص دارد و در آن ده نفر را مورد بررسی قرار داده است. خود آقای عبارتی زبان

اثر  91شناسی عربی است که در این زمینه راثرترین مستشرق در حوزه زبانکِیس وِرستیگ تقریباً پُ
شناسی عربی را فهمیده است. او در ت که خیلی خوب فضای زباندارد. از نظر من او جزو کسانی اس

کند های مختلفی مثل سیبویه، جرجانی، ابن مضاء، زجّاجی و ... صحبت میاین کتاب درباره شخصیت
داند، مورد برررسی قرار داده است. داند. یعنی هر کسی را که نقطه عطف میو آنها را نقطه عطف می
به صورت کامل وارد شده و درباره آثار، عقاید، نحوه اثرگذاری، شاگردان و  او در ضمن نگاه تاریخی

بندی ایشان در این کتاب، به دهد. صورتکامل توضیح میبه طور  آن ادیب ی برخی از نظریاتحتّ
اریخ ت»و به عنوان  هط جهاد دانشگاهی ترجمنظر من ویژه است. این کتاب به صورت مختصر توسّ

در زمینه  هیچ اقدامی دهد که تقریباًمنتشر شده است. این نشان می« اسلامی شناسیمختصر زبان
های علمیه. این را به عنوان کسی در فضای حوزه نشده است؛ مخصوصاً شناسی اسلامیتاریخ زبان

 گویم.می ،جو کرده استوکه در این زمینه بسیار جست
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 است!در سینه علما جای گرفته و هنوز منتشر نشده : پرسش

هم در سینه علماست و هم واقعیت این است که سیطره دانش فقه به عنوان دانش اصلی : پاسخ
شناسی. ها را از دست بدهیم؛ از جمله دانش زبانهای علمیه باعث شد که خیلی از دانشدر حوزه

از آن  یا هیچ فهم دانششناسی درگیر هستیم امّالبته در قسمتی از سیر آموزشی سه سال هم با زبان
 نداریم و به عبارتی تنها فهم کاربردی از مباحث آن داریم. 

 پژوهش در نظام آموزشی ادبیات عرب
ها هم با روش درستی دنبال شاید بتوان گفت این سه سال درگیری با این دانش: پرسش

 شود. نمی

ن یک مواقعیت این است که تغییرات اخیر در نظام آموزشی خیلی عجیب و غریب است. : پاسخ
ما  ار خودتان قصد اصلاح حوزه را دارید امّاندرکاران امر گفتم شما در تصوّوقتی هم به یکی از دست

م چنین بود که ابتدا تمادر سیره گذشتگان هم این کنیم! قبلاًاز خروجی چیز دیگری مشاهده می
 اشدند؛ امّنطق میخواندند و سپس وارد مشناسی )صرف، نحو، معانی، بیان و ...( میمباحث زبان

 ش کردنمشوّ خوانید. این کاملاًاکنون بعد از خواندن یک دوره صرف، یک دوره مختصر منطق می
تند، افشناسی که مبتنی بر نوعی وضع اتفاق میهای قراردادی مثل زبان و زبانذهن است. دانش

 ی اثرات خیلیصورت جدّا منطق به پذیرند، امّی میرغم این که از منطق تأثیرات خیلی جدّعلی
گیرد و دنبال این است که گذارد. ذهن شما مداوم با خواندن منطق قالب میبدی در شناخت آنها می

در ادبیات نیز دنبال گزاره، موضوع و محمول باشید؛ در درس دادن نیز مبتدا خبر و نهاد و گزاره را 
خیلی جدیدی است که در آموزش های کنند. اینها یک ترکیبفی میهمان موضوع و محمول معرّ

فاق افتاده است. این نوع آموزش به این شکل سلیس و روان که بخواهد زبان عربی و زبان فارسی اتّ
جدید است و شاید در گذشته نبوده است ولی به هر صورت در  اینها را با هم یکسان کند، کاملاً

 آموزش دانشگاهی و آموزش حوزوی وجود دارد. 

، خود آموزش زبان عربی قابلیت پژوهش دارد که در کنیدله نگاه ارجه دوم به این مساگر با نگاه د
ها، تا قرن سوم و چهارم، مشاهده در نظامیه مثلاً ؛راتی شده استطول تاریخ دچار چه تغییرات و تطوّ 

ی ابن خلدون که در قرن هشتم شناسی است. حتّزبان ،های پرطرفدارشود که یکی از رشتهمی
غة و علم الدلالة است که به نوعی های پرطرفدار زمان او علم اللّ عا دارد که یکی از رشتهست، ادّزیمی

گوید این شغلی نبوده است که از آن درآمد داشته شناسی است. هرچند ایشان در تاریخ خود میزبان
د و ادبیات را به نلی داشتنبوده است و اکثر آنها یا کاتب یا قاضی یا شغل اوّباشند؛ یعنی شغل رسمی

کردند. بررسی این آموزش یا این شغل در طول تاریخ، نیاز به کار عنوان یک کار پژوهشی دنبال می



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
یک

 و 
سی

 
81

11
 

 

53 

کنم، برخی از راویانی که خدمت معصوم ی دارد. به عنوان حاشیه عرض میپژوهشی خیلی جدّ 
د. زیرا ه قرار گیرد توجّبندی جدید مورتواند به عنوان یک طبقهد. خود این مینرسیدند ادیب بودمی

اضبط  تواند درله که آیا ادیب بودن میاکند. این مستی در الفاظ نظاره میبه هر حال ادیب با یک دقّ
اند هم در توله میاه است. این مسه ضبط عالی تأثیر داشته باشد، مورد توجّبودن راوی یا داشتن قوّ

شود چون شغل اصلی نبوده است، رهگیری آن می ا باز هم عرضرجال و هم در درایة اثر بگذارد. امّ
توان کسانی را پیدا کرد که کار ادبی یا کار لغت به صورت ا میدر راویان ممکن است سخت باشد امّ

 اند. ی داشتهجدّ

 نویسینامهپژوهش در تاریخچه لغت
ه سمت رفتن ب اساساً .ها نوشته شدتحت تأثیر نهضت ترجمه ،ها در فضای اسلامنامهلین لغتاوّ
ته ها رشنویسی یک فرهنگ یونانی است که وارد فضای اسلام شد. یعنی خود مسلماننامهلغت

یر آن نویسی شروع کردند که تحت تأثشناسی را که ایجاد کردند، زمانی به فرهنگ لغتترکیبی زبان
ن و ... انی، سریانی، لاتیهای عبری، یونآثار از زبان ای که کاملاً؛ به گونهدننهضت ترجمه قرار گرفت

چرخد، یک گروهی از ادیبان تصمیم . وقتی این آثار در فضای مسلمانان میبوددر حال ترجمه 
 ی است. به همیننیازمند پژوهش جدّ  ،ی ایجاد کنند. این خودهای خیلی جدّنامهگیرند که لغتمی

له نماید؛ زیرا یک فاصمی منطقی ،یت قول لغویجهت است که نظر برخی بزرگان مبنی بر عدم حجّ
 ی است. شود که این خیلی جدّساله بین نگارش و زمان نزول قرآن دیده می 11ـ  21زمانی 

 شناسی با منطقارتباط زبان
 د. ی داردر دوره نهضت ترجمه نیز نیاز به پژوهش جدّ شناسی با منطق، مخصوصاًارتباط زبان

 ساخت شعر عربی
جاهلی یا غیره برای شناخت معنای لغوی، خود نیازمند مطالعه است؛ همچنین مراجعه به اشعار 

 ی است که زبان طبیعی چنین نیست. معمولاً های جدّزیرا زبان شعر زبانی پر از استعاره و برجستگی
 بسیاری از قواعد زبان را منتقل ه خیال و ابهامیزبان شعر با یک فخامت، یک برجستگی و یک قوّ

ید ی است و بال خیلی جدّ تأمّ رویم این محلّها به سراغ اشعار میای شناخت واژهکند. این که برمی
گر، های دیپژوهشی، چه به زبان عربی و چه به زبانـ  گو شود. چندین مقاله علمیودر مورد آن گفت

رای های مضبوط ادیبان مسلمان باین تکنیک را رصد کرده است. این مقالات در مقام بررسی تکنیک
ای های ادیبان مسلمان بررسی اشعار و آثار به جخت زبان قرآن، معتقدند یکی از بهترین تکینیکشنا

ها بسیاری از گزاره ،کرد و به همین جهت. عرب جاهلی خیلی کتابت نمیاستمانده از عرب جاهلی 
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 ددرباره فرهنگ او در زمینه شفاهی و شعر به دست ما رسیده است. به همین جهت فضای شعر بای
 مطالعه قرار بگیرد که ساختش به چه صورتی بوده است. 

 له نیاز به کار دارد؟ابه نظرتان این مس: پرسش

ای هم در این زمینه نداریم. اشعار مغنی اللبیب را با یکی از چنین است و مطالعه حتماً: پاسخ
 اشعار را درست بندی اینه شدیم ابن هشام طبقهجا متوجّدوستان شروع به مباحثه کردیم. در آن

سوی  ص نیست. ازبرخی از شاعران به لحاظ زمانی نسبتشان با زبان قرآن مشخّ نیاورده است؛ مثلاً
های متفاوت ابراز مخالفت دارد که زبان پیامبر زبان شعر بوده است. یکی از دیگر خود قرآن با بیان

عر یا مجنون است. در شد این بود که ایشان شازده می ’هایی که به حضرت رسول اللهتهمت

ها نشان ست. خود اینیکند و تأکید دارد که پیامبر شاعر نت زبان شعرا را نهی میقرآن به شدّ ،مقابل
ه . البته حرف من این نیست کاستی شناسی نیاز به کار جدّشناسی و واژهدهد که به لحاظ لغتمی

ل أمّت نبع یا شاهد خود قرار بدهیم، محلّا این که شعر جاهلی را تنها مخورد امّشعر به هیچ درد نمی
 ی است. خیلی جدّ 

 ؟ندکن انجام شده است کفایت نمیبه نظرتان کارهایی که تا الآ: پرسش

خواهم بگویم شناخت خود ابن هشام و دیگرانی که در این فضا کند. میکفایت نمی حتماً: پاسخ
 کنند، شناخت کاملی از ساخت شعر عربی نبوده است. کار می

 آبشخورهای زبانی
لعه نشده مطا اصلاً ی دارد که این تقریباًزبان عربی، آبشخورهای خیلی جدّ  شعر عربی و البته کلّ

عربی  زبان ل نداریم که مثلاًهای اوّهیچ مطالعه زبان تطبیقی در سده است. یعنی به صورت قطعی
ه مثل ن فلسفاوجود دارد، در آثار مترجمکه  را با زبان یونانی مقایسه کرده باشد. تنها چیزهای کمی

)بدن( در عربی  Bodyهایی دارند. به عنوان مثال لفظ کندی یا فارابی یا دیگران است که اشاره
جم متر ،ا آیا بدن همان جسم است یا جسم نیست؟ در نهضت ترجمهجسم شده است؛ امّتعبیر به 

ای گفته است که چرا این را به آن ترجمه کرده است؛ خود این که من چرا این کار را یک خلاصه
بشود؛  فلسفی محسوب ـ شناسی تطبیقی در زمینه ترجمه متون منطقیتواند یک زبانکنم میمی

ن رگه را در خود اشعار نداریم. ساخت شعر عربی در آن زمان چه نسبتی با ساخت شعر ای ولی تقریباً
سیار و سریانی به هم ب دانید زبان سامیطور که میدر یونانی، عبری، سریانی و ... داشته است؟ همان

ست. ااگر منطقه جغرافیایی آن ترکیه بوده، منطقه جغرافیایی دیگری عراق بوده  نزدیک بودند؛ مثلاً
ی های تاریخهای تاریخی یا اثرگذارینهشتبه واسطه همین نسبت نزدیک این امکان وجود دارد هم
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 ای نشده است وهیچ مطالعه ل درباره این مطالب تقریباًهای اوّبر هم دیگر داشته باشند. در سده
ر روی کنند و بیها را بررسی مگزارشی هم مبنی بر آن وجود ندارد. بسیاری از مستشرقانی که زبان

نظرم  دانند که این خود بهشناسی تطبیقی نمیاند، این دوره را دوره زبانزبان عربی هم تمرکز داشته
 قابل توجه است. 

شناسی تطبیقی انجام داده است، ابوحیّان است که برای زبان عا شده مطالعهلین فردی که ادّاوّ
ی هم نظریات ،و سریانی مقایسه کرد. از این مقایسه ساخت زبان عربی را با زبان عبری ،لین باراوّ

ای دیگر هطور که عرض کردم ما تقریباً دیدگاه تطبیقی نسبت به زبانا هماناستخراج شده است. امّ
 نداشتیم.

 منظورتان از آبشخور زبان چیست؟: پرسش

واهم خنمیهای زبانی و مثل این چیزهاست. البته منظورم داد و ستدهای زبانی، ریشه: پاسخ
ا دانم امّبگویم این کار درست است یا غلط است. من خودم این نوع مطالعه زبان را خیلی درست نمی

آید که نیاز است که فضای حوزه حتماً به آن ورود کند. به عنوان مثال به لحاظ پژوهشی به نظرم می
 «streat»از  «صراط»یا لفظ  ؟در فارسی گرفته شده است یا بالعکس «گناه»از لفظ  «جناح»لفظ 

یا خیلی الفاظ دیگر که این احتمالات درباره آنها وجود دارد. یکی از کسانی که  ؟گرفته شده یا نشده
تچی است. کند، دکتر احمد پاکشناسی تاریخی کار میدر این زمینه، یعنی معناشناسی تاریخی و ریشه

 یقی است. شناسی تطبنوعی زبان ،واقع ، دراین قبیل مطالعات

 کارهای ایشان بیشتر در حیطه واژگانی است؟: پرسش

توان ا بعدها کسانی گفتند که میکارهای دکتر پاکتچی بیشتر در حیطه واژگانی است، امّ: پاسخ
که نظام زبان، اصول و قواعد است له امسیک این  .ای داشتدر سطح نظام زبان هم این گونه مطالعه

پذیری نظام زبان یک بحث جدید خود رنگ ؟دیگر چه رنگی گرفته است هایآن از نظام قواعد زبان
ت شناسان قرن نخسی است که از زباناست و قبلاً مطرح نبود. این یک کار تطبیقی بسیار جدّ 

هجری چیزی درباره آن به ما گزارش نشده است؛ یعنی ممکن است چنین فعالیتی وجود داشته است 
 . باشدنشده ا چیزی از آن به ما گزارش امّ

 زبان رسمی، زبان متعارف
خیلی  ،سانشناشناسی داشته باشیم. گروهی از زبانای به دو نگاه در زبانا اشارهجبد نیست در این

کنند و اعتقادشان این است که باید زبان معیار را بشناسیم. این که زبان معیار چه فکر می رسمی
  ی است.خود یک نکته خیلی جدّ  ،ر بودهمقدار در زبان متعارف عرب در آن زمان مؤثّ
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گیری دستور زبان عربی نتیجه دغدغه برای ایجاد زبان معیار بوده است. زبان معیار از آن شکل
زیاد شد و قلمرو حکومت اسلامی از سطح جزیرة العرب فراتر رفت و  ،جهت ایجاد شده که فتوحات

جامعه  ،ای روم کشیده شد. در نتیجه این گسترشزهاندا ی تااندلس، ایران و حتّبه نقاط دیگری مانند 
های جدیدی مواجه شد که در صحبت با آنها نیاز به مترجم است؛ یا شما باید زبانتان اسلامی با زبان

 آن چیزی که به عنوان ساخت ،را منتقل کنید یا آنها باید زبان شما را یاد بگیرند. به همین خاطر
ه یک به معنای زبان فصیح نیست بلک ان معیار است. زبان معیار لزوماًدستور زبان عربی ایجاد شد، زب

یار شناسی معشناسی عرب را زبانزبان زبان معیار برای آموزش و ارتباط گرفتن بود. این که کلّ
  قابل مطالعه است. وگو وگفت بدانیم، محلّ

گویند باید زبان متعارف را بشناسیم، نه زبان معیار را. کسانی هستند که می ،در مقابل این نگاه
ی به این اختلاف برگردد. اختلاف بر سر زبان شاید اختلاف کوفیان و بصریان نیز به صورت جدّ

قواعدی یا زبان سماعی )زبان شنیداری( شاید به همین اختلاف زبان متعارف و زبان معیار برگردد. 
 . یک وقتی برخی از آرای کسانی که استاد زبان ادبیاتاندخیلی کم مطالعه شده ،بیل مسائلا این قامّ

جلسه صوت ایشان،  811 ه شدم شاید در کلّکردم، متوجّفارسی یا زبان عربی بودند را بررسی می
ابل تقی نشده است و خود این گزاره در این مورد وجود دارد. به نظرم در این زمینه کار جدّ پنجتنها 

 دارد.  یزبان معیار و زبان متعارف، یا تقابل بصری و کوفی به نظرم نیاز به مطالعه پژوهشی بسیار جدّ

 شناسینهضت چرخش زبانی و تأثیر آن بر زبان
( است. مطالعه تاریخچه linguistic turnنکته دیگر مطالعه درباره نهضت چرخش زبانی )

نهضتی با عنوان  85 به شکل خلاصه باید گفت در قرناین نهضت در جای خود ارزشمند است اما 
نهضت چرخش زبانی شکل گرفت. اعتقاد اهالی نهضت این بود که شناخت واقع باید با زبان انجام 

ذاری شد. گط سوسور پایهوارد کرد، توسّ «کانت»شود، نه با ذهن. این نهضت به دنبال انتقاداتی که 
، باید ساخت زبان را دهدروی میفاقاتی که در واقعیت ت اتّی برای شناخآنها اعتقاد داشتند حتّ

های مختلف پرداخته و ارتباطات زبانی میان های زبانبشناسیم. در نتیجه به مطالعه درباره ساخت
سامی، سریانی، عبری را مورد بررسی قرار داده  هایاروپایی با ساخت زبانـ  های هندیساخت زبان

امل ش ،ها را بررسی کردند. در ادامه این مطالعات آنها در پنج ردهاین زبان نقاط اختلاف و اشتراک و
هایی با ساخت تصویری همچون چینی، های سامی و حامی، زبانو اروپایی، زبان های هندزبان
د. در بندی از زبان ارائه کردنهای باستانی همچون سریانی و کلدانی تقسیمهای مالیایی و زبانزبان

اروپایی که از شبه جزیره هند شروع شده و تا و  های هندا همان زبانبزبان فارسی  ،بندیاین رده
. در این شودمیجدا  های سامیکند، به لحاظ قواعد و اصول از زبانمنطقه آلبانی ادامه پیدا می

 هایشود و نسبت به زبانهای سامی تعریف میساخت زبان قرآن در دسته زبان ،بندیتقسیم
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د از ه به نتایجی که بعشود. از نظر من توجّاروپایی قواعد دیگری برایش در نظر گرفته می ـ یهند
زبان عربی  یا دستور شناسی اسلامیفاق افتاده است و نیز اثراتی که بر زبانشناختی اتّچرخش زبان

عربی  هایناز دستور زبا یگذاشته است، خودش نیاز به پژوهش دارد. اعتقاد من این است که بسیار
مینه ی پژوهشگرانی که در زشناختی هستند؛ حتّتحت تأثیر این جریان زبان سال اخیر 311ـ  111در 

گویم خواهم بکنند تا حدود زیادی برخاسته از این دیدگاه هستند. نمیشناسی تاریخی کار میزبان
 له نیاز به پژوهش دارد. اگویم این مسدرست است یا غلط بلکه می

 طالعات زبانی در دیدگاه سوسورانواع م
 «مانیرزدَ »توانیم زبان را یا به روش سوسور بعد از چرخش زبانی دو اصطلاح داشت؛ این که ما می

 مطالعه کنیم.  «همزمانی»یا به روش 

 رزمانیروش دَیکم. 

 ،المثکند. به عنوان ها و عبارات و کلام در طول تاریخ نگاه میر واژهرزمانی به سیر تطوّروش دَ
گوید مثلاً گیری کرده و میاندازه ر واژه حجاب را از زمان نزول قرآن تا قرن چهاردهمسیر تطوّ

نای ری به یک معن با یک سیر تطوّیا این که الآ ،معنا نیست اینحجاب در استعمال امروزی آن به 
دیگری ختم شده است یا به یک واژه دیگری ختم شده است. بنابراین در این روش، واژه در تاریخ 

 شود. مطالعه می

ای وارد این فضا شده است، دانش اصول فقه است. با وجود این اندازهتقریباً تنها دانشی که تا 
فضا شده است؛ زیرا در اصول لفظیه یک اصل عا کرد این دانش به صورت کامل وارد این توان ادّنمی

تا  شناسی اسلامیرزمانی در فضای زبانایجاد شد که باعث شد روش دَ« اصل عدم نقل»با عنوان 
قان چندان به سمت این روش نروند بلکه به آن حدود زیادی متروک شود. این اصل موجب شد محقّ

اعتماد کنند. این در حالی است که اگر کسی  شناسند،چیزی که از معنای واژه در قرون نخستین می
جا هشناسی داشت قطعاً اصل مذکور را باطل دانسته و اعتماد به آنچه موجود است را نابدیدگاه زبان

فاقات تاریخی در مورد معنای واژه را تا انتها بررسی کرد. استفاده از داند؛ بلکه معتقد است باید اتّمی
در ترکیب زبانی و به  اند؛ مخصوصاًت منقلب شدهه واژگان به شدّدهد کروش درزمانی نشان می

ارسی لین ترجمه فویژه در زبان فارسی که محصول آغشته شدن زبان فارسی میانه با عربی است. اوّ
از قرآن، ترجمه قرآن قدس است که در آستان قدس رضوی موجود است و سپس ترجمه ماهان 

ها و ر واژهدهد که تطوّها نشان میست. بررسی این ترجمهاست که در ماهان کرمان پیدا شده ا
ای زهدانم علم اصول با چه انگیی است. البته نمیها از معانی قرآن خیلی جدّ]تغییر[ فهم فارسی زبان

زمانی درست بود که ما این کلمات را مشافهتاً از  ،به اصل عدم نقل روی آورد. کاربست این اصل
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ک قرن تمسّ 81ا بعد از کردیم؛ امّکردیم و در فرهنگ آن دوره زیست میمیپیامبر اسلام دریافت 
 به اصالة عدم نقل خیلی سخت است. 

رات لغات عربی را بررسی کرده باشد و مطالعه درزمانی نسبت شناسید که تطوّمنبعی می: پرسش
 به زبان عرب داشته باشد؟

ه البته تمرکز ایشان بیشتر روی تا حدودی آقای پاکتچی این کار را کرده است ک: پاسخ
هایی خیلی کم کار شده است؛ مثلاً از جمله معدود کتاب ،راتشناسی بوده است. در مورد تطوّریشه

ای همان و کلام جدیدیاست. این شخصیت در میان متکلّ« نصر ابوحامد زید»که کار کرده است 
ر از این شخصیت است. با ش متأثّآثار شود دکتر سروش در کلّایران منفور است؛ چون گفته می

ی هرمنوتیک کار کرده است. او ی دارد؛ چون به صورت جدّ شناسی خیلی جدّ او آثار زبان ،وجود این
دارد. خطاب در زبان عربی معاصر به معنای گفتمان است؛ گفتمان « خطاب المرأة»یک کتاب با نام 

را در « زن»مجموعه مقالاتی دارد که در بخشی از کتاب، واژه  ،زن در اسلام و قرآن. او در این اثر
ه نتیج عالمانر آن تا امروز را مطالعه کرده است. البته قطعاً قرآن بررسی کرده است و سیر تطوّ

ا صحبت این است که وی شاید جزو معدود افرادی باشد که این سنخ از پذیرند امّپژوهش او را نمی
هم از آن جهت که اقتضائات زمانی  &مرحوم شهید مطهری و امام خمینی .کار را انجام داده است

رها را دارند. البته این بحث در فقه بیشتر در مورد و مکانی را وارد فقه کردند، برخی از این سیر تطوّ
ل موضوع در فقه خیلی به روش درزمانی عا کرد تبدّتوان ادّا میحکم و موضوع فقهی مطرح است امّ

و حکم وجوب این کار در آن زمان و سپس « خضاب»له اشود. مثلاً شهید مطهری مسنزدیک می
کند. البته ایشان هم به حیث لغوی بررسی نکرده است تغییر حکم آن به استحباب را پیگیری می

 سبحانی کند. همچنین آیت اللهله را بررسی میابلکه از زاویه نگاه تغییر موضوع یا تبدّل حکم این مس
 ای درباره اقتضائات زمانی و مکانی و چگونگیمقاله ،آیت الله مکارم شیرازی هر دو اوایل انقلابو نیز 

دهد در آن دوره این بحث داغ بوده است. به اند. این نشان میوارد شدن آن به اجتهاد فقهی نوشته
 ماًید حتهر صورت اگر شما اقتضائات زمان و مکان را به صورت کامل در قضایای فقهی مندرج کن

 شود.ایجاد می« درزمانی»مطالعه 

 اند؟کردهیعنی علما ناخودآگاه از این روش استفاده می: پرسش

اند. ردهکخیلی از ادیبان هم این کار را می اند و قطعاًکردهبله علما ناخودآگاه استفاده می: پاسخ
 ر نیست و گویا پنهان شده است.متأخّ ا در دستور زبانی عربیِامّ

در این زمینه نیست؟ چه از مستشرقان و چه غیر ی پس هیچ اثر مستقل و معجم خاصّ: شپرس
 آنها؟
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 هکفاقا با همین هدف بود ها نوشتند اتّهایی که مسلمانالمعارف ةرئها و دابرخی از معجم: پاسخ
کاربران بعدی ا راتی را طی کرده است. امّای نشان دهند که این واژه چه تطوّاندازهر را تا سیر تطوّ

رود وقتی از اساتید ش شدند. من یادم نمیدانستند مشوّها را نمیچون حکمت نگارش این کتاب
لی گفتند همین معجم الوسیط خیپرسیدیم که به چه کتاب لغتی مراجعه شود بعضی از آنها میمی

رد تا این امه پیدا کشد. این توصیه ادفی میخوب است و بعدترها المنجد به عنوان جایگزین بهتر معرّ
که در سطح عالی یا درس خارج وقتی به معنای یک واژه اشکال کردیم، با این پاسخ مواجه شدیم 

سوادی این را به شما یاد داده است؟! پاسخ ما این بود که المعجم الوسیط و المنجد! آنگاه که کدام بی
جم خطاست و باید برگردید به مع ،در پژوهشر را دادند که استفاده از این منابع اساتید به ما این تذکّ

هم یک  لیهطور که گفتم همان معاجم اوّم مراجعه کنید. البته همانالعین خلیل و دیگر ادیبان متقدّ
فاصله چند ده ساله با فضای نزول قرآن دارند. به هر صورت در صدد انکار این نیستیم که در زمینه 

دی این دغدغه را داشتند که خلأ های متعدّنامهبلکه لغت مطالعه درزمانی تلاشی انجام نشده است
زمانی بین عصر نزول قرآن با زمان نگارش را برطرف کنند. با وجود این معاجم همان دغدغه 

های ترا در عربی ایجاد بکنیم که ملّ کردند؛ یعنی ما باید یک زبان رسمینویسی را دنبال میفرمال
 د با زبان ما آشنا شوند.دیگر در مراجعه به آن بتوانن

 ،رود که این خودزبان متعارف وقتی به دستور زبان تقلیل پیدا کند بسیاری از ظرائفش از بین می 
زبان متعارف است و این خیلی  ،ی است. واقعیت این است که زبان قرآنهای جدّنیازمند پژوهش

له را مطرح کردم، ااین مس مهم است. خود من یک درس هفتگی در جامعة المصطفی دارم که وقتی
بسیار چالش برانگیز شد. اما من اصرار دارم که زبان قرآن، زبان متعارف و زبان قوم است و به عقل 

ا ر آن تهای آن دوران است. به همین جهت شناخت آن بازه تاریخی و سیر تطوّو به فرهنگ انسان
ت آمده است که وقتی فقیه با آن مواجه ی است. به عنوان نمونه گاهی الفاظی در رواین خیلی جدّ الآ
شود. مثلاً در فقه در میزان آب قلیل اختلاف شود، اقوال مختلفی در ارتباط با آن برایش مطرح میمی

در روایات بسیار آمده است. این واژه که است « اناء»وجود دارد. ریشه این اختلاف در فهم از واژه 
شود؛ در این صورت ای اطلاق میو چهارم به ظرف استوانهی تا سده سوم در عربی صدر اسلام و حتّ 

لکه کند درست نباشد بهایی که آب قلیل را به صورت ظرف مکعب مستطیل محاسبه میشاید رقم
 دهدمطرح است. بررسی تاریخچه ظروف نشان می سهدر  دو و نیمدر  سه و نیممثلاً اعدادی مثل 

 امعماری آنها بر این اساس بود امّ های مکعبی داشتند و اساساًها بیشتر ظرفها و یونانیرومی
قتی چنین بود. و ساخت معماری اسلامی های مسلمانان همگی استوانه و گنبدی بودند و اساساًظرف

ج مطرح کردم از من سند تاریخی خواستند. من هم در این مطلب را به عنوان اشکال در درس خار
شناسی و معماری در اسلام را آوردم که این پاسخ کتاب سه جلدی سید حسین نصر در مورد زیبایی

بخشی از آن مربوط به ظروف در این  فاقاًل اسلامی بررسی کرده بود و اتّموضوع را در سه قرن اوّ
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رح است. ای مطشان مایل به قولی شد که متناسب با ظروف استوانهدوره بود. بعد از این ارجاع، نظر ای
رف از لبنان آمده بود و ظ ،کسی که پرسیده بود فاقاًبندی کردم دیدم اتّبعدها که من راویان را دسته

کند ظروف ها دخیل بود و فرق میدهد که فرهنگرا مطرح کرد. این نشان می سهدر  سهدر سه 
ا حدود زیادی ت ای شکل باشد یا مکعبی شکل. صحبت این است که تقریباًاطراف پرسشگر استوانه

مطالعات زبان شناسانه به این صورت در روایات نادیده گرفته شده است. البته وقتی هم که این 
شود که خب قول ما مبتنی بر قرائن حالیه است یا قرائن وضعیه شود گفته میاشکالات مطرح می

قریباً ا تقراین دیگر را پیدا کنید! یعنی عناوین عامی در فقه وجود دارد امّ است و شما باید بروید
 گیرد.ه قرار نمیهای آنها فراموش شده و مورد توجّتکنیک

ها گاهی فرازبانی هم هستند و از قرائن غیر زبانی استفاده گیریاین موارد و نتیجه: پرسش
 شود. می

فرازبان هم چیزی است که نیاز به پژوهش دارد و در بله، درست است. خود این زبان و : پاسخ
 پردازم. ادامه به آن می

 زمانیب( روش هم

زمانی است. این روش در ط سوسور مطرح شد، روش مطالعه همنوع دیگر از مطالعات که توسّ
ر د ساختی را در آن بازه ایجاد کرد و معنا راتوان قائل است که میر تاریخی سیر تطوّتوجّه به عین 

یک بازه زمانی را تقطیع کرد و در آن بازه به مطالعه توان می ،آن ساخت مطالعه کرد. به عبارت دیگر
را تقطیع کرد یا  سال 811توان زبانی پرداخت. البته خود این، یک پیش فرض زبانی است که آیا می

ر در توان برای سییتوان چنین کرد. سوسور اعتقادش بر این بود که مبرای مطالعه می خیر؟ قطعاً
ام نظ زبان متعارف، بخشی از زمان را تقطیع کرد و زبان را در آن بازه مورد مطالعه قرار داد. تقریباً

اد سال شود. تعدکار خیلی پیچیده می ،توان این کار را کرد و اگر نتوانیمدانش بر این است که می
 های عطفی است که مشاهدهرات و نقطهتطوّشناسی، های زمانی نیز بر اساس مطالعات زباناین بازه

ها شود. اگر بشود آن بازه نقطه عطف را مطالعه کرد و سپس بازه کنونی مطالعه شود، نحوه تفاوتمی
زمانی و درزمانی به . به همین خاطر هر دو روش همآیدبه دست میها تا حدود زیادی و اشتراک

  ای اسلام.آن هم در فض ،ی نیاز به پژوهش داردصورت جدّ

 شناسی شناخت مکاتب زبان
خود نیازمند پژوهش است؛ چراکه فرازبان خودش به عنوان  ،طور که گفتم زبان و فرازبانهمان

طرح شناسی دو فلسفه بزرگ می در زبانشناسی مطرح است. به صورت کلّیک مکتب مستقل زبان
د هرمنوتیک با هر سه شاخه خو ،مثالای زبان. به عنوان هاست: فلسفه تحلیلی زبان و فلسفه قارّ
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، ای زبان درآمده است. به غیر از این دو فلسفه زبانیه)کلاسیک، رمانتیک و فلسفی( از دل فلسفه قارّ
توان ا میمّاند اشناسی دیگر داریم. البته بعضی تا دوازده مکتب هم شمردهکم پنج مکتب زبان دست

 کرد:  تقسیم ،ها را به پنج دستهآن

 ط سوسور ایجاد شد.مکتب ساختارگرا: توسّ -
است  ساختارشکن ،ی است. این مکتببحث فرازمان خیلی جدّ  ،کتب گفتمان: در این مکتبم -

اعتقادش بر این است هر آن چیزی که در ساختار زبان آمده است، زبان نیست.  و اساساً
هاست که از ما مخفی شده است و ما باید آن را پیدا کنیم. زبان چیزی در پشت این ،زبان

ها را مجبور کرده است این ساخت را ایجاد کنند؛ یعنی همان پشت آن چیزی است که این
 صحنه، فرهنگ و سبک زندگی. شناخت این مکتب خیلی مهم است. 

 نوام چامسکی است.  ،زایشی: سردمدار این مکتب ـ مکتب گشتاری -
 ط لِیکاف و جانسون خیلی پیگیری شد. ناشناسی شناختی: این مکتب توسّمکتب مع -
لیدی ، که مایکل ه«اللسانیات الوظیفیات»ها گراها(، و به قول عربگراها )وظیفهمکتب نقش -

 ه حسن به دنبال آن هستند. و همسرش رقیّ

ده و ی انجام شمطالعات قرآن ،همه این پنج مکتب به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بارهدر
گرا خود مایکل هلیدی به خاطر مسلمان بودن همسرش ها صورت گرفته است. در مکتب نقشتطبیق

نیا حول معناشناختی شناختی ه حسن(، روی قرآن کار کرده است. همچنین آرای استاد قائمی)رقیّ
ها اکثر یزایشـ منعکس شده است. در گشتاری  «معناشناسی شناختی قرآن»قرآن کریم در کتاب 

ی اصّها، افراد خر از آن و وابسته به آرای نوام چامسکی است. در گفتمانیهای جدید متأثّدستور زبان
ا هم اند. در معناشناسی ساختارگرت روی گفتمان کار کردهمثل دکتر شریعتی و آقای فیرحی به شدّ

امثال  یند. همچنین از بزرگانکنند در این دسته قرار داراستاد واسطی و کسانی که فقه نظام کار می
زدنی هستند. ی تا حدود زیادی مرحوم امام و رهبری و مرحوم شهید بهشتی مثالشهید صدر و حتّ

 وگرنه ممکن است کسی ،کنمبندی میح نیست و چیزی است که من طبقهالبته این موارد مصرّ
 های دیگر قرار دهد. بررسی بیشتری کند و مثلاً ایشان را در دسته

به هر صورت مطالعه تطبیقی مکاتب معناشناسی و تطبیقات جدید آنها که انجام شده است یک 
د و انکه همه مکاتب با مباحث قرآنی تطبیق داده شده ی است. مخصوصاًکار پژوهشی خیلی جدّ

خود من یک مقاله تحت عنوان  دی در این زمینه نوشته شده است. اخیراًهای متعدّها و مقالهکتاب
سازی اصلاً یک بحث معناشناسی مفهوم نوشتم.« م رهبریهای قرآنی مقام معظّسازیهوممف»

شناختی است. در مورد این مقاله پیشنهاد داده شده است تبدیل به کتاب بشود. مقصودم این است 
ی ممکن است که خیلی از علما بپسندند؛ چون نوع این خیلی چیز عجیبی نیست و حتّ ،که این کار
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 طور که بیانکند. همانظرایفی را با خود حمل می ،شناسیاب است. هر روش زبانخیلی جذّمطالعه 
به  شود.گرایی محسوب مینوعی تقلیل ،شد هرگونه ساخت زدن و دستور ایجاد کردن برای زبان

د شناسی استفاده کنیهای مختلف زبان یا از مکاتب مختلف زبانهمین جهت ممکن است از دستور
زبان طبیعی و متعارف حفظ شود. خود این نیاز به ممارست و پیگیری خیلی جدی دارد و  که ظرایف

 ی و پژوهشی دارد. خود این عرصه هم نیاز به کار جدّ

در مورد فلسفه زبان هم من قبلاً یک لیست در مقایسه فلسفه تحلیلی و علم اصول استخراج 
اساتیدی  بارهموضوع پژوهشی پیشنهاد داد. در 811توان در حدود کرده بودم و نظرم این بود که می

اند، در زمینه فلسفه تحلیلی آیت الله شیخ صادق لاریجانی خیلی کار کرده که در این زمینه کار کرده
الله ای و هرمنوتیک، آیتهاند. همچنین در زمینه فلسفه قارّاست و در قم به تربیت شاگرد پرداخته

جمله آقایان واعظی، صادقی، مختاری، اعرافی همگی اثر دارند. م از سبحانی و دیگر اساتید معظّ
خی ا از براند؛ برخی نیز تأکید دارند آن را قبول ندارند امّاند و برخی پذیرفتهبرخی آن را رد کرده

مطالعات  شناسی و تطبیق آنها بر فضایخود مکاتب زبانکنند. میمطالب آن به عنوان تکنیک استفاده 
رآنی و لایه ق ی برای مطالعه باشد؛ مخصوصاًتواند منظر خیلی جدّفلسفی و ... میمختلف قرآنی، 

و مکاتب  های زبانیتک این فلسفهتفسیری آن که به نظرم خیلی ویژه است. به هر صورت ذیل تک
ی کردن فلی قابل طرح است و منابعی نیز قابل معرّهای مفصّد و بحثموضوعات متعدّ ،شناسیزبان

 این بود که کلیتی از این فضا معرفی بشود.است. هدف 

 خاستگاه زبان 
 ییهابحث چه مسلمانان انیم در. است زبان خاستگاه زبان، فلسفه مباحث از یکی: پرسش

 است؟ گرفته شکل آن رامونیپ

 خاستگاه زبان جزو مطالعاتی بوده که در فضای اسلام انجام شده است؛ مخصوصاً: پاسخ
یا الفاظ یا این که آ ؟اند که آیا آن چیزی که هست، کلام نفسی است یا خیرپرداختهمان به این متکلّ

 ی هم میان آیت الله سبحانی و دکتر سروشهای جدّدر این زمینه بحث ؟توقیفی هستند یا نیستند
شناسی یا ا بیشتر در زبانله به یک معنا فلسفه زبان است امّابه صورت مکتوب انجام شد. این مس

 و ادبیات عرب بحث شده است. زبان 

 پویاییعامل
موضوع  31تا  11کم شناسی شاید دستتک مکاتب زبانشناسی، در تکهای زباندر جریان

مشترک برای پژوهش وجود داشته باشد. یکی از این موضوعات مشترک، جریان نیروپویایی است. در 
جریان نیروپویایی در »معناشناسیِ شناختی و برخی از مکاتب دیگر، از جریانی تحت عنوان 
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 شناختی، شناختشان نسبت به زبان، شناختِ های زبانشود. برخی از جریانصحبت می« معناشناسی
هنگام مطالعه زبان و رفتار زبانی کاربران زبان،  ،های آن زبان است. این نگاهگران یا عاملیتکنش

تار شناسی در رفدیگر برود، نوعی کنش شناسی یا مسائل خاصّبه جای اینکه مثلاً به سمت آوا
م و آنچه برایش مهکند شناسی میدهد. آنگاه همین جریان را دقیقاً وارد زبانکاربران زبان انجام می

شود، مثلاً تأثیر فعل، فاعل، مفعول و غیره است. این خودش ساختاری متمایز برای زبان و می
 کند.شناسی ایجاد میزبان

و مفعول  فعل و فاعل ،پویایی است. یعنی ساختی است که در آنساخت زبان عربی مبتنی بر عامل
( Action and Reactionنوعی کنش و واکنش )و مفعولٌ به و هر چیزی که وجود دارد، در آنها 

شود. این دیدگاه ممکن است از جهاتی درست باشد؛ به ویژه طبق دیدگاه مکاتب جدید مشاهده می
کنند. در مقابل ممکن است گفته شود این مطلب در برخی شناسی که به کنش بسیار توجه میزبان

 های دیگر. این بدان جهتینامتنی یا نقشمثلاً نقش ارتباطی، ب ،های زبان کمرنگ استاز نقش
نگاه  خواسته است از بیرونشناس میاست که ساختش، ساخت نیروپویایی است. اساساً وقتی زبان

کند، در جملات فعلیه بحث عامل و معمول، فاعل و مفعول و و اینها برایش مطرح بوده است. 
جا نقش خبر و خبررسانی ست، باز هم در آنهمچنین در جملات خبریه نیز مبتدا و خبر را که آورده ا

ساخت  ،لهابرایش مطرح بوده است؛ یعنی باز هم نوعی کنش در آن وجود داشته است. این مس
 کند که ممکن است عوارضی به همراه داشته باشد. متمایزی برای زبان عربی ایجاد می

لیه ن اوّه سراغ متن قرآن کریم یا متوتوانیم با ساخت صرفاً عامل و نیروپویایی باینکه آیا واقعاً می
م گاه هایم و هیچفرض گرفتهوگو دارد. ما این موارد را پیشاسلامی برویم یا نه، خود جای گفت

رای خواستند بکنیم! به همین جهت، بسیاری از مستشرقان هنگامی که میدرباره آن صحبت نمی
اند. به ی استفاده کردهمعادل در نظر بگیرند، از واژگان خاصّ ،اصطلاحاتی مثل فعل و فاعل و مفعول

« گاورننس»از واژه ( استفاده کند، Verb)عنوان مثال به جای این که در برابر فعل از واژه 
(Governance یا )«گاورمنت( »Government استفاده کرده است که به معنای حاکمیت )

دیدند، نه نوعی خبر جدید یا ایجاد نوعی حکومت میدهد آنان در فعل عربی است. این نشان می
ت اند، دقّتی که خاورشناسان انجام دادهآید این دقّگزاره جدید. این نکته مهمی است و به نظر می

ول؛ گوییم فعل و فاعل و مفعخوبی بوده است. این در حالی است که ما هنگام تدریس این مباحث می
ا م؛ امّگیریوزن یکدیگر در نظر میگزاره و غیره دانسته و اینها را همیعنی دقیقاً معادل همان نهاد و 

 هد.درا قرار می« گاورننس»آن مستشرق نگاه دیگری به این نقش دارد و در برابر واژه فعل، واژه 

( Name(، معادل )Noun، به جای استفاده از )«اسم»آنها در برابر واژه  ،به عنوان مثال دیگر
ر چراکه اگر از همان عنوان ضمی کنند؛استفاده میند؛ یا ضمایر را با عنوان دیگری نکرا استفاده می
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ر کند که این دقیقاً همان ضمیخواند، گمان میعربی را می ،د، کسی که به زبان دیگرناستفاده کن
همانی این موارد با فعل و اسم و ضمیر، از عناوین دیگر ر ایناست. از همین رو برای اصلاح تصوّ

هایی است گرایانه است، ولی جزو پژوهشکند. البته شاید برخی بگویند این مطالعه ساختاستفاده می
 ی مورد مطالعه قرار گیرد.تواند به صورت جدّکه می

 خاستگاه زبانی اختلافات مکتبی
های های اختلافی در فضای علوم مختلف مثل اصول، فقه، فلسفه و ... خاستگاهبرخی از جریان

شناسی است، نه لغت. مثلاً جریان اخباری و اصولی خاستگاه همان زبان« زبان»زبانی دارند. منظور از 
ا امین استرآبادی اشکالاتی به وحید بهبهانی و دیگران وارد کرد و بر اساس آنها جریان زبانی دارد. ملّ

ا لّهای ماز استدلال دهد بسیاریگذاری کرده است. بررسی این اشکالات نشان میاخباری را پایه
های او این است که تمام شناختی است. از جمله استدلالهای زبانامین استرآبادی، استدلال

برود. دوم، به خاطر فاصله  میانساختارهای عقلانی برای فهم واژگان و فهم زبان و اینها باید از 
در نتیجه قرآن فقط از طریق  قابل مطالعه نیست. ،زمانی نزول قرآن تا تدوین قواعد زبانی، قرآن

مانده از زمان امام باقر و امام روایات قابل مطالعه است؛ آن هم نه همه روایات، بلکه روایات باقی
له اشناسی است. این که چنین استدلالی درست است یا غلط، مس. این نکته، نکته زبان‘صادق

 تگاه زبانی است. مرحوم آیت اللها صحبت این است که خاستگاه این تفکر یک خاسدیگری است امّ
ای که از ایشان نقل شده است، له را به خوبی تشخیص داده بود. در مصاحبهابروجردی نیز این مس

 Logicalا امین استرآبادی بسیار تحت تأثیر پوزیتیویسم منطقی )ها و ملّگوید اخباریمی
Positivismسی( یا شاید امپری( سمEmpiricismالبته عبارتی که  ( بود )تردید از .)بنده است

شناسی شاید صحیح نباشد؛ زیرا آنها چنین اعتقادی ندارند. برد، به لحاظ مکتب زبانایشان به کار می
شناختی وجود دارد، این خودش به نظر من ولی اینکه ایشان فهمیده است که یک چنین اعتقاد زبان

معتقد  شناختیی بر اساس یک استدلال زبانا امین استرآبادشود. یعنی ملّیک گام مهم محسوب می
غ ا امین واقعاً جزو نواباست که فقط روایات قابل استفاده هستند. او استدلال محکمی نیز دارد. ملّ

اش درست است یا نه، همین که این مطلب به ذهن او خواهم بگویم نظریهع است. نمیتاریخ تشیّ 
واقعاً جای تحسین دارد. این نقطه عطف در این  رسیده و توانسته آن ساختار را بشکند، خودش

 شود. ی شناخته میها بسیار جدّ صتخصّ 

 مان و فیلسوفان درباره اسماء توقیفی و تنزیهی و تشبیهیاختلافاتی است که متکلّ ،نمونه دیگر
ونه . نماندگاه با این لایه و نظرگاه خوانده نشدها هیچهای زبانی دارند امّدارند. همه اینها خاستگاه

های زبانی دارد. ها نیز خاستگاهاصدرا با مرحوم ابن سیناست که اینی مرحوم ملّدیگر اختلافات جدّ 
ها . هرچند فیلسوف بسیار علاقه داشته بگوید اینله معاد جسمانی کاملاً خاستگاه زبانی داردامثلاً مس



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
یک

 و 
سی

 
81

11
 

 

819 

.. است، ولی واقعیت این است که های فلسفی دارد و مربوط به بحث قوا و نفس و روح و .خاستگاه
هر  یکند و باید در زبان بررسی شود. به صورت کلّبسیاری از آن موارد دوباره خاستگاه زبانی پیدا می

  کنند.کند، اختلافات خاستگاه زبانی پیدا میه میشود یا فلسفه به نقل توجّنقلی می ،جایی که کلام

 محور است؟چون متن: پرسش

ود، شبحث می« قُلِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّی»محور است. بالاخره وقتی درباره متن بله، چون: پاسخ
خواهم توان روح در این آیه را فلسفی معنا کرد. روح در قرآن با روح فلسفی فرق دارد. یعنی مینمی

رخی در بصدرا واقعاً  ادهد ملّخاستگاه زبانی دارد و بررسی هم نشان می ،بگویم این قبیل مباحث
ی دارد. البته این مطلب مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ چراکه اصلًا شناسی بسیار جدّجاها بحث زبان

کند؛ ی میشناسا واقعیت این است که او بحث زبانکند. امّر این بوده که او دارد بحث فلسفی میتصوّ
 انشیند. به نظر من ملّث مییعنی متن را محور قرار داده و نظرات مطرح شده درباره آن را به بح

هاست؛ ولی چون جریان غالب فلسفی ما اکنون به این شناسترین متنصدرا تقریباً یکی از قوی
کند. این بیند، او را فلسفی تفسیر میسمت است که خاستگاه زبانی و خاستگاه مطالعه متنی را نمی

وزه من خودم مشغول نوشتن کتابی در این حکند. شناسانه تفسیر نمیصدرا را متن اگاه ملّجریان هیچ
کند. علاوه بر او دیگر فلاسفه نیز در این زمینه صدرا را بررسی می اشناسی ملّهستم که آرای زبان

شناسی بسیاری دارد. مرحوم شیخ اشراق هم به نظر من نظام ورود دارند. مثلاً ابن سینا هم آرای زبان
است.  ت تحت تأثیر قرار دادهبرد، به شدّجا به کار میتی که در آنشناخهای زبانفلسفی را با استعاره

َاَلُله»رآن له را به آیه قاگوید اینجا دیگر باید نور به کار برد و آن مسرسد و میمثلاً به یک بحثی می

َوَالاََ ماواتِ َالسَّ کند. این دسته از فلاسفه صاحب حکمت متعالیه وصل می« رضَِنورُ

(Transcendental )ّصدرا و شیخ اشراق اعتقادشان بر این بود که قرآن و عرفان و  اهستند. مل
د، شوبرهان را باید با هم جمع کنیم. وقتی عرفان و قرآن در یک ساخت عقلی متنی ریخته می

خواهم بگویم این کار درست ت تأثیرگذار خواهد بود. نمیآید و به شدّای از آن به دست مینتیجه
باه های عقلانی برای زبان اشتاست اصلاً به این نتیجه برسیم که تمام ساخت است یا غلط. ممکن

ا صحبتم بر سر این است که همه اینها خاستگاه زبانی داشته است. چه در فقه چه در بوده است. امّ
ی دّتواند حضور بسیار جشناسی میهای دیگر، هرجا متن، آیه یا روایت وجود داشته باشد، زباندانش
 باشد.  داشته

 شناسی ها در تاریخ زبانسهم مسلمان
لمانان ها و آرای مسشناسی و مکاتب مختلف آن تا چه میزان از فعالیتبه نظر شما زبان: پرسش

 ای صورت گرفته است؟اند؟ آیا در این زمینه مطالعهثیر پذیرفتهأت



وزه
ح

ها
 ی

اله
مس

 زیخ
ر پ

د
ی

 وند
ان

زب
اس

شن
 ی

ان
 زب

ن با
که

اس
شن

 نینو ی

 

812 

است. طبق شناسی، چیزی است که مطالعه نشده ها در تاریخ زبانسهم مسلمان: پاسخ
 ا پرداختن به این سهم بهر بودند. امّدستور زبان جهانی مؤثّ مسلمانان در کلّ ،های انجام شدهمطالعه

 ی دارد و چندان روی آن کار نشده است.نظرم خودش نیاز به مطالعه جدّ

 شناسی کلید فهم مدرنیتهزبان
شناسی ید فهم مدرنیته، زبانکه کل ـو درست هم است  ـنیا اعتقادشان بر این است استاد قائمی

و  دانید تمام مدرنیتهطور که میشناسی خود را گسترش داد. هماناست. زیرا مدرنیته در قالب زبان
که کاملاً چرخش  «کانت»عصر روشنگری بر دو چیز بنا شده است: یکی بر مقاله روشنگری 

 لین بار تورات ور انجام داد و اوّ شناختی در آن وجود دارد؛ دیگری هم کاری است که مارتین لوتزبان
انجیل را از زبان عبری به زبان انگلیسی یا آلمانی ترجمه کرد. وقتی این ترجمه صورت گرفت، 
محمل خاستگاه زبانی مدرنیته آغاز شد. یعنی نهضت اصلاح دینی و مدرنیته در غرب تا حدود زیادی 

ب و شناسی و معناشناسی را با مکاتاً زبانمبتنی بر خاستگاه زبانی ایجاد شده است. اگر کسی واقع
ساخت  ،منقلب شدند و مفاهیم ،شود. این که چگونه مفاهیمط میراتش بخواند، بر مدرنیته مسلّ تطوّ

جدید پیدا کردند. خود مارکس هم جزو معناشناسان بسیار قوی است و در این زمینه جمله معروفی 
 دارد: 

 جهان ما امروز از کردند،جهان را توصیف می ،تا دیروز فیلسوفان

 . دهیممی تغییر را

حی ادیگر یک نظام توصیفی صِرف نیست، بلکه طرّ ،دهد که اساساً معناشناسیخود این نشان می

اند؛ ردهکار کروی این نظریه و ساخت جدیدی برای تغییر است. در فضای اسلامی کمابیش کسانی 

غییر مدارانی بودند که دنبال تکردند )که بیشتر هم سیاستکار می به ویژه کسانی که در گفتمان

ا چنین مباحثی تقریباً مغفول مانده است. یعنی وقتی ناظر بیرونی از بیرون امّ ،بودند(. با وجود این

 بیند که مباحثشان ارتباط زیادی با زبان ندارد.کند، مینگاه می

 شناسی در فهم قرآن و حدیث اثر زبان
 شناسی را روشن کرد وو آکادمیک زبان مطالب و نکاتی که گفته شد فضای علمی: پرسش

تواند منابع و تراث زبانی ما را رشد بدهد. حال سؤال این است معلوم شد این مطالعات چه میزان می

تواند کارایی داشته باشد؟ فهم قرآن و حدیث، چه میزان میحوزه محورهایی که مطرح کردید در 

شناسی جدید چه اثری روی فهم ما از قرآن و حدیث ایجاد رداختن به مکاتب مختلف زبانمثلاً پ

 کند؟ می
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توان به دو دسته تقسیم کرد: اثرات اثرگذاری این مباحث بر فهم قرآن و حدیث را می: پاسخ
خی از ها استفاده نکنیم، برایجابی و اثرات سلبی. اثرات ایجابی به این معناست که اگر از این روش

های معنایی در شناخت قرآن، شما را بر نظام رود. مثلاً استفاده از میدانظرایف قرآن از دست ما می
رآن، ی قبینی از فضای کلّ کند. خود استخراج جهانط میبینی عرب مسلّی ساخت قرآن و جهانکلّ

ری از توانید بسیامی فاق بیفتد، شماران ما بوده است. اگر این اتّهای بسیاری از متفکّجزو دغدغه
یا  وارهآید در مطالعه نظامقواعد نانوشته قرآن را درک کنید. این جزو کارهایی است که به نظر می

شناسی خودمان بسیار کم است. این روش کمک های قدیم زبانمند یا سیستماتیک در روشنظام
ینکه آن را فارغ از ا ؛دا کنیدتری نسبت به قرآن پیمندتر یا سیستماتیککند که شما فهم نظاممی

 بپذیریم یا نپذیریم. 

مرحوم امام خمینی مثل  ،اندها استفاده کردهسال گذشته از این روش 811بسیاری از بزرگان ما در 
را در نظر بگیرید. ایشان « ی اندیشه اسلامی در قرآنطرح کلّ»م رهبری. شما کتاب یا مقام معظّ

های معنایی، محور قرآن را استخراج کرده با استفاده از نظریه میدانمند، کاملاً سیستماتیک و نظام
های شناورش بریزد. وقتی شما بتوانید و آن را توحید دانسته است. سپس سعی کرده آن را در دال

اعی های اجتمتوانید آن را با نظامساخت قرآن را درآورید و نظام آن را استخراج کنید، هم به راحتی می
توانید در برخی جاها که تصریح قرآنی وجود ندارد، ی اجتماعی تطبیق دهید و هم مییا نهادها

 های دیگر استخراج کنید.ی برخی از تکنیکهایی را به صورت فحوایی یا مفهوم یا حتّگزاره

اگر بخواهیم توضیح دهیم، ما یک ساخت زبان داریم، یک ساخت ذهن و یک ساخت اجتماع. به 
شناسی معاصر، چون ذهن را از این میان حذف کردند، بسیار به این سمت رفتند زبانآید در نظر می

که زبان را پشتیبان ساخت اجتماع قرار دهند و نظریه اجتماعی از آن درآوردند. در مطالعات قرآنی 
د بری، مرحوم شهیط برخی از اندیشمندان معاصر ما انجام شده است؛ مانند خود رهنیز این کار توسّ

در برخی از آثارش )نه در هم مرحوم شهید مطهری  .مرحوم شهید بهشتی و &ر، امام خمینیصد

 همه آثارش( به این سمت رفته است.

شان این هایزنیم به این معنا نیست که در همه آثار و نوشتهالبته وقتی از این بزرگان مثال می
در فقه این  بلکه بیشتراند کار را نکردهشده است. مثلاً امام خمینی در تفسیرشان این نگاه دنبال می

. شهید بهشتی این کار را در تفسیر هم انجام داده است. همچنین خود شهید مطهری اندکار را کرده
در همه آثارش این خط را دنبال نکرده است بلکه در برخی آثار چنین بوده است. ایشان در اواخر عمر 

ی زن در اسلام و نظام اقتصاد در اسلام مثل نظام کلّ  های کلان،شریفشان به سمت استخراج نظام
گام برداشته بودند. ایشان اعتقاد داشتند که ما در اسلام علم نداریم، نظام داریم. یا مرحوم شهید صدر 

آقای واسطی را ببینید. درباره « نان»گفت ما در اسلام علم نداریم، مذهب داریم. یا مثلاً کتاب می
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های های کلان در دست است. ایشان با همین روش میدانو یک سری گزارهنان یک سری روایات 
های این نظام را در روایات معنایی، نظام نان در اسلام را استخراج کرده است. ما بسیاری از گزاره

ت، صحنه موجود بوده اس بینی یا راهبردهای پشتصحنه یا جهان نداریم، ولی چون فرآیند یا پشت
نظام اجتماعی یا نظام  ،آید اگر بخواهیم از قرآنتی قابل استخراج است. به نظر میاینها به راح

هم وجه  شناسی جدیدشناسی جدید هستیم. زبانی علم تولید کنیم، نیازمند زباناقتصادی یا حتّ 
یت خیلی مهم است. ما با روش یت آن را. حجّکند و هم حجّمنطقی این کار را برایمان فراهم می

یت استخراج نظام از دل قرآن را استنباط کنیم و به توانیم حجّگاه نمیتی هیچشناسی سنّزبان
تی سنّ شناسیاساساً با روش زباناگر بخواهم کمی فقهی بگویم خوریم. ی برمیمشکلات خیلی جدّ 

ن یی است. ااین خودش به نظر من نکته بسیار جدّ .توانیم مصالح را استخراج کنیمخودمان نمی
 شناسی بود. هایی که زدم درباره به کارگیری تنها یکی از مکاتب زبانمثال

به  ،. به عنوان مثالنیمتوانیم در مورد آثار کاربست دیگر مکاتب هم صحبت کاگر بخواهیم می
های هرمنوتیکی، مخصوصاً هرمنوتیک فلسفی و رمانتیک استفاده کنیم، آید اگر ما از روشنظر می

، احترامی به قرآن نشده باشدیک هنر متمایز. از این جهت که بی ،نر از دل قرآن را داریمتوان تولید ه
دیدهای مختلفی که در قرآن کریم وجود دارد، بسان یک  کنم. خود زاویهاستفاده می« بسان»از واژه 

ود. این را شهای بسیار ویژه بتواند تبدیل به هنر، تبدیل به فن و تبدیل به مهارتفیلم سینمایی می
 لاً توضیح دادم.فکر کنم در یکی از جلسات درس خودم مفصّ

ی مند و گفتمانای که وجود دارد این است که اگر کسی نگاه جدید و نظامیک نگرانی یا دغدغه
اند، ر ایجاد کردهکه مسلمانان در قرون متأخّرا به فضای اسلام نداشته باشد، بسیاری از چیزهایی 

 ، معماریغه و کارهای مختلف مثل شهرسازیاللّ ر مثل علمهای متأخّی دانشحتّ داند؛اسلامی نمی
 اسلامی گویند شهرسازی اسلامی نداشتیم، طبّو ... . ما الآن فقهایی داریم که به صراحت می

لی اند. وای بوده است که یک سری افراد از خودشان درآوردهپشتوانهنداشتیم، اینها چیزهایی بی
ین است که اگر به روش درزمانی و تاریخی نگاه کنیم، ما هم شهرسازی اسلامی داشتیم، واقعیت ا

 هاسلامی داشتیم. یعنی دانش اسلامی و دارای تمایز قابل توجّ هم معماری اسلامی داشتیم، هم طبّ
داشتیم. پشتوانه فکری آن فقیه برای این نظرش همان اصالت عدم نقل است؛ چرا که احساسش بر 

هری دقیقاً همان قریه و ش ،شود، منظورست که وقتی از مفهوم شهر یا قریه یا غیره استفاده میاین ا
 گوید، هیچاست که اکنون پیش رویش موجود است. در نتیجه زمانی که قرآن از قریه سخن می

 ه سراغشناسی جدید ببندد. در حالی که اگر با روش زبانتصویر معماری در ذهن این فقیه نقش نمی
هایی که در قرآن نهای شهری، تمدّها، سبکها، مدل معماریتوانید مدل لباسی میقرآن بروید، حتّ

وجود دارد و انتقاداتی که نسبت به آنها وارد شده است را استخراج کنید. به عبارت معناشناسان 



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
یک

 و 
سی

 
81

11
 

 

815 

ت این ظرفیخواهم بگویم ما شود. نمیی قرآن برای شما ایجاد و رهنمون میشناختی، فضاهای کلّ
ته برداری قرار نگرفخواهم بگویم این ظرفیت به صورت آگاهانه مورد بهرهرا در تراث خود نداریم؛ می

است. چه بسا اگر اکنون این موارد را بازخوانی کنیم، بگوییم فلان ادیب نیز این نکته را دارد یا فلان 
انش، مند و به عنوان یک دبط و نظاما به هر حال، به صورت منضفقیه نیز این سخن را گفته است. امّ 

 اند.فاق را رقم زدهآید بسیاری از مکاتب جدید این اتّبه نظر می

سان دویست و ان»را ببینید، « ه اطهارسیری در سیره ائمّ»برای نمونه، به تاریخ تشیع نگاه کنید،  
ی است. تاریخ تحلیل ،واقع ع دارد و درمند به تاریخ تشیّنگاه نظام یک ؛را ملاحظه کنید« پنجاه ساله

 توان استخراج کرد؛ بلکه باید حتماً نظامی برایتی نمیشناسی سنّتاریخ تحلیلی را با روش زبان
( بر گرد دوازده امام یا چهارده Coverامامت ترسیم نمود، آنگاه این نظام را به صورت یک پوشش )

ها نادیده گرفت و بسیاری دیگر از گزاره های آنها رامعصوم کشید و به واسطه آن، بسیاری از گزاره
 دهد و ما هم اکنونمند برای انسان انجام میتر دید. این کاری است که نگاه نظامرا بسیار پررنگ

کنیم. همین فهم ما از امامت، ولایت، نیابت و بسیاری از مفاهیم است که در همین نظام زندگی می
سال خود را  8311گوید: هنر تشیع این بود که رقان مید ما را شکل داده است. یکی از مستشیعقا

تماً ( حفرجهتعالیاللهلت )عجحفظ کرده است. فارغ از اینکه حضرت حجّ« نیابت»با یک استعاره 
ع را یّاند ساخت معارف تشرساند که چگونه توانستهحضور دارند، این درایت و کیاست شیعیان را می

ا در مفهوم ولایت گسترش دهند، با آن حکومت تشکیل دهند، با آن در مفهوم نیابت بریزند و آن ر
ساختار ایجاد کنند و نهاد ولایت فقیه را در زمان غیبت شکل دهند. خود این ساخت نهادی، جزو 

 کنند. پردازند و بررسی میی میها به آن به طور جدّمسائلی است که گفتمانی

کند که تنها تی گمان میشناسی سنّفته شده است. زبانتی نادیده گرشناسی سنّله در زبانااین مس
های متن، فرازبان، عواملی که در پس متن قرار دارند و صحنههمین لفظ و متن وجود دارد. پشت

آید اینها جزو دهد. به نظر میه قرار نمیآنچه این متن را ایجاد کرده است، دیگر مورد توجّ
ر ران ما از آن تأثیکند و بسیاری از متفکّدارد ایجاد میشناسی جدید هایی است که زبانظرفیت
اند؛ به ویژه کسانی که دنبال اصلاح بودند. کسی که در پی توجیه وضعیت موجود و فقه پذیرفته

ال تی در حکند؛ زیرا با همان روش سنّفردی باشد، به نظر من ضرورتی برای این کار احساس نمی
پرسد وظیفه من در شک میان دو و سه فتد. مثلاً وقتی کسی میاگیری است و کارش راه مینتیجه

ل و کمی تأمّ دخوانوجود دارد، آن حدیث را می زمینهگوید حدیثی در این یا سه و چهار چیست، او می
اکنون  ا اگر کسی بیاید بپرسد مندهد. امّکند و ارائه میکند و سپس دستور العملی را استنباط میمی

 ،کنندهکند؛ مخصوصاً اگر پرسشله خیلی تفاوت میاجا مسمردم نمازخوان شوند، اینچه کار کنم تا 
تواند با آن روش پاسخ دهد بلکه باید اساساً یک نظام جا دیگر فقیه نمیوزیر ارشاد باشد. در این
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فکری داشته باشد. جایگاه نماز در نهادهای اجتماعی چیست؟ چرا باید نماز اقامه شود؟ چگونه 
ها، این های بسیار متفاوتی هستند. این پرسشتوانیم این مهم را تحقق بخشیم؟ اینها پرسشمی

 روند که البته در مکاتب مختلفشناسی جدید به شمار میها، همگی از مسائل زبانچراها و چگونگی
 شناسی پراکنده هستند.زبان

نظر  خواهدفقیه هنگامی که می به عنوان نمونه دیگر مفهوم حجاب و پوشش را در نظر بگیرید.
پرسیم حجاب شرعی چیست، گوید حدود و ثغور حجاب شرعی باید رعایت شود. وقتی میدهد، می

« نیوجه و کفّ»بینیم هم خود کنیم میا وقتی بررسی میاست. امّ« ینوجه و کفّ»گوید همان می
 ت پوششبرویم، شاید این شدّ زمانی به آن دورهر شده است، هم این که اگر به روش همدچار تطوّ

ت را لاایم و این تحوّ ل را به روش درزمانی به عقب بازنگشتهوجود نداشته باشد. ما این سیر تحوّ
کنید خواهیم حکمی را اجرا کنیم، دوباره مشاهده میسال می 8111بینیم؛ آنگاه وقتی پس از نمی

اعی پراکنده شده است. در نتیجه کم در شش یا هفت نظام و نهاد اجتم دست ،که نهاد پوشش
آن را سامان دهیم. از یک سو در مد و صنعت مد و « ینوجه و کفّ»توانیم با یک نظام ساده نمی

 ... . و  شناسیپوشاک قرار دارد، از سوی دیگر در صنعت آگاهی و آرایش و زیبایی

جدید  شناسیآید زبانر میفقهی را در نظام مدرن ایجاد کنید، به نظ لهاخواهید مسهنگامی که می
این در حالی است که سازد. هایی که در آن زمان وجود دارد، آگاه میکم شما را از نحوه نظام دست

ض چنان که عرتی، همشناسی سنّتی وجود نداشت؛ زیرا دغدغه زبانشناسی سنّاین دغدغه در زبان
 مردم به یک زبان سخن بگویند.( کردن آن بود تا همه Formalکردم، اصلاح زبان و فرمال )

له هم قابل رصد است و هم قابل پژوهش که حاکمان چگونه توانستند زبان اخود همین مس 
له دیگر مطالعه نشده است، در حالی که اعربی را در سراسر امپراتوری اسلام گسترش دهند. این مس

شخیص داده و چه کار کرده شناس چه چیزی را تتر از این است که آن زباناین موضوع بسیار مهم
کند. شناسی جدید به ما کمک شایانی میاست. هنگامی که بخواهیم این وجه را مطالعه کنیم، زبان

گوید که قدرت، ثروت و له سخن میاشناسی جدید، برای نمونه در بحث گفتمان، از این مسزبان
ال له واقعاً مطالعه نشده است. حاها داشته است. این مستگیری زبان ملّدانش چه تأثیراتی بر شکل

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این همه چیزهایی که گفتید، ما در تاریخ داریم. بله، اشکالی 
فوراً عدم  ن. ولی متأسفانهن و استفاده کُندارد؛ شما این چیزها را تبدیل به تاریخ لغت و تاریخ زبان کُ

 ماند. ث بلااستفاده میشود و این مباحیت تاریخ پیش کشیده میحجّ

 اشناسی داریم، امّهی در فضای زبانهرچند من اعتقادم این است که ما تراث بسیار قابل توجّ
شناسی جدید نیز دارای ظرایف، برکات و کاربردهای بسیار مهم است؛ به ویژه برای کسانی که زبان
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تیم. چندان نیازی به این رویکرد نداشدر موقعیت حاکمیت قرار دارند. شاید اگر دنبال فقه فردی بودیم، 
ت شدیم، برکابرکاتی وجود ندارد، بلکه واقعاً اگر دقیق می ،خواهم بگویم که در آن موقعیتنمی

پوشی کنیم. ولی هنگامی که در جایگاه حاکمیت توانستیم به نحوی از آن چشما میزیادی داشت؛ امّ
کند. به نظر له تغییر میاسائل نگاه کنید، صورت مسگیرید و باید از منظرهای گوناگون به مقرار می

له تغییر پیدا کرد، به دنبال آن فقه، اصول فقه، رجال و اصورت مس ،شناختیمن وقتی به لحاظ زبان
گونه که مانیعنی ه زیربناست. ،شناسیآید زبانخواهم بگویم به نظر میکند. میدرایه نیز تغییر می

ت عرب را زیربنای فهم اسلام و نقطه آغازین آن تشخیص داده بودند، به تی حوزه، ادبیادر نظام سنّ
ی و یک ل جدّتواند واقعاً یک تحوّشناسی جدید نیز میشناسی و به کارگیری زبانآید زباننظر می

های مختلف و وارهع ایجاد کند؛ چراکه منظرهای گوناگون، نظاماصلاح عمیق در فضای فکر تشیّ 
تواند شود. زمانی یک کسی پرسید آیا این رویکرد میهای متفاوتی در آن دیده میسازیمفهومعوامل 

معنای یک گزاره یا آیه را نیز تغییر دهد؟ من چند مثال برای ایشان آوردم که پاسخ مثبت است. در 
د، شومی کلام مرحوم امام، یا در کلام خود رهبری، برخی از تغییر و تبدّل احکام دینی که مشاهده

 گردد.برخاسته از همین نوع نظام فکری است که به صدر اسلام یا تاریخ بازمی

شود که فلانی طلحه بود، ه کنید هر چند وقت یک بار مطرح میخود تاریخ اسلام را اگر توجّ
شناسی جدید برای تطبیق افراد بر آید زبانگونه بود. به نظر میفلانی زبیر بود، فلانی این

لیس، بندی روان، سکم صورت کند. دستامکانات و ابزار بیشتری را فراهم می ،ای تاریخیهشخصیت
بته الخواهیم بدون پشتوانه سخن بگوییم. دهد. چراکه نمییت را به دست میمنطقی و دارای حجّ

شناسی جدید به عنوان یک آید زبانا به نظر میگو کرد امّوها گفتتوان ساعتدرباره جزئیات می
 ا به نظرکنم این سخن را بگویم، امّت نمیاه است. من دیگر جرظرفیت و یک امکان قابل توجّ

شناسی جدید آشنایی ندارند، تطبیق احکام در زمانه حاضر برایشان سخت رسد کسانی که با زبانمی
ماعی تتواند به یک نهاد اجمند است که میخود فهم نظام آید.ی برایشان پیش میشده و مشکلات جدّ

 گو است. ولی است که نیازمند گفتهای مفصّها بحثو به ساخت اجتماعی تبدیل شود. این

 رتی از همدیگشناسی جدید و سنّگیری رفت و برگشتی زبانبهره
ه ما تراث شود، به این معنا نیست کشناسی و نتایج به کارگیری آن بیان میچه درباره زبانالبته آن

 هایی مانند مرحومطور که عرض کردم، نمونهشناسی خود، همانما در تراث زبانشناسی نداریم. زبان
شت شناسی در پتواند یک نظریه زبانکنید، میل دانشی مشاهده میصدرا را داریم. هر جا که تحوّ املّ

 ا عوضها رکنند، نحوه زبان، نحوه تطبیقرات را دگرگون میها تفکّآن وجود داشته باشد. این نظریه
ا به عنوان یک موضوع شناسی را تحت تأثیر قرار دهند. امّکرده و ممکن است سطوح مختلف زبان

کم هفت، هشت سال است که درگیر برخی از موضوعات پژوهشی  ه به اینکه دستبا توجّ ـپژوهشی 
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اند تویابم. این پژوهش میاب برای پژوهش میای بسیار جذّاین حوزه را عرصه ـدر این عرصه هستم 
تواند تواند از غرب بهره ببرد و هم فضای غرب میرفت و برگشتی باشد؛ یعنی هم فضای اسلامی می

شناسی گیری از زبانبهره ،عربی بهره بگیرد. البته در این مطالعاتاسلامی و شناسی از تراث زبان
را مطالعه  یشرقشناختی شود. من اکنون برخی از مکاتب زبانشناسی غربی خلاصه نمیفقط در زبان

ای هی مطرح است؛ به ویژه آن که زبان فارسی در دسته خانواده زبانجا نیز مباحث مهمّکنم. آنمی
« اراتامهاب»ها یک کتاب اخلاقی و عرفانی به نام اروپایی قرار گرفته است. برای نمونه، هندی و هند

ه است. ت از آن رنگ پذیرفتبه شدّ ـ هبه ویژه صوفی ـدارند. بسیاری بر این باورند که عرفان اسلامی 
« مهاباراتا»شود. به نظرم ها نیز دیده میاین تأثیر در برخی از تفاسیر قرآن و در برخی مکاتب و جریان

را نخستین بار یکی از همین علما به فارسی ترجمه و سپس به عربی برگردان کرده است. این کتاب 
در حدیث « اصول کافی»قی تقریباً مانند در عرفان شر« مهاباراتا»های معروف است. جزو کتاب

 به نظر من در این ها را پیدا کرد،توان ریشهشناختی که تا چه اندازه میفارغ از بحث ریشهماست. 
ر بدهم من خودم معتقدم که شاید نگاه البته خوب است تذکّی انجام نشده است. ها کار جدّزمینه

ل ها در حاتوان گفت این زباناقل میا حدّرف دور کند. امّشناسی، ما را از زبان متعاافراطی در ریشه
فقط در سطح  فاقاتفاقاتی برایشان افتاده است. البته این اتّاند و اتّتلائم و ارتباط با یکدیگر بوده

اند ها چیزهایی را به یکدیگر منتقل کردهبینیها و جهانشناسی نیست، بلکه در سطح فرهنگریشه
له ممکن است مبانی کلامی و فلسفی نیز داشته باشد که در ااند. این مسهم گرفتهو چیزهایی را از 

نِ ت مسلمایعنی ملّ ـبریم چه اکنون در آن به سر میلی آنو جای خود باید مورد بحث قرار گیرد.
های بسیار گوناگون و متفاوت است. یعنی به این سادگی نیست که برآمده از نظام ـامروزیِ ایران 

ستقیم. به م گیری آنها تأثیر مستقیم داشته باشد؛ چه برسد به تأثیر غیرقرآن یا روایت در شکلمتن 
 ـاین دغدغه مجتهد و فقیه  ،نظامی شکل گرفته و در حال پیگیری است. به هر صورت ،هر صورت

ه لیدغدغه مبارکی است و در قرون اوّ  ـکه معیاری درست کند و هر چیزی را به آن معیار بازگرداند 
نیز وجود داشته است. برای نمونه، ساخت زبان و دستور زبان عربی به همین دلیل پدید آمد. ولی این 

 فاقاتی که در حال رخ دادن است، دور شویم.امر نباید باعث شود که ما از زبان متعارف و اتّ

ختیار فهم ا توانند درشناسی جدید میهایی است که مسائل و مکاتب زبانچه بیان شد، ظرفیتآن
ح تر دیگری را هم مطریهای بسیار جدّبرخی از افراد جسورتر، ظرفیتقرآن و حدیث قرار دهند. البته 

ر کم دگویم این رویکرد ظرفیت آن را دارد که دستکارانه میا من با احتیاط محافظهکنند؛ امّمی
ه مفاهیم علوم اسلامی رات جدیدی را بهای جدید و تصوّبسیاری از جاها موضوعات جدید، روش

الشعاع قرار دهد.  تواند بسیاری از علوم را تحتفقط در تفسیر نیست بلکه می ،اضافه کند. این تأثیر
ا عا من به جای استفاده از این واژه تهاجمی ادّامّ« زندشخم می»یکی از اساتید تعبیرش این بود که 

 کند.ایجاد میی توان گفت ظرفیت بسیار جدّاقل میدارم که حدّ



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شت

ه
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
یک

 و 
سی

 
81

11
 

 

883 

 های حوزویشناسی در کنار دانشمحدودیت زمانی برای فراگرفتن دانش زبان
های شناسی و غفلت از ظرفیتشاید یکی از چیزهایی که باعث کنار ماندن دانش زبان: پرسش

دهد بیش از فقه و اصول به دانش جدید و شود، این باشد که کمبود فرصت اجازه نمیآن می
ص توان هم در تاریخ متخصّ شناسی بپردازیم. یعنی فرصت اندک است و نمیزبان ای مثلگسترده

شود که معمولاً سراغ شناسی و هم در لغت و هم در فقه و اصول. این باعث میشد و هم در زبان
 ها را با هم جمع کرد؟صتوان این تخصّاین دانش نروند. به نظرتان می

است که فقط در همین بیست سال اخیر مطرح شده  های عجیبیاین هم از همان حرف: پاسخ
ها جمع کرد. من خود قائل به جامعیت هستم. صشود بین این تخصّحتماً میشود. است و شنیده می

ر کنم هصیِ ایجاد شده را قبول ندارم. احساس میهای تخصّواقعیت کلام این است که من رشته
ا دارم تی رهمچنان این انگاره سنّ و کندانسان را از فهم هسته سخت اسلام دور میصی، رشته تخصّ

هاست. حالا هر نامی که کنم روش جامعیت نیز همین بحثکه جامعیت مهم است. احساس می
ها را قبول بندیواقعیتش این است که من رشته ، فقه و اصول و مانند اینها.خواهید بر آن بگذاریدمی

سال  811شود، به ویژه در هایی که ایجاد میبندیام و در آن به این رشتهای هم نوشتهندارم. مقاله
ام؛ اینکه چه اتفاقی افتاده و مثلاً فقه از فلسفه جدا شده است. بله، در قدیم نیز اخیر، نقد وارد کرده

صدرا را بگویید  اتوانید ملّبه فلسفه شهرت داشتند، ولی فقیه بودند. شما نمی کسانی داشتیم که مثلاً
  ر نبود.فقیه نبود یا مفسّ

ص در همه آنها سخت ها، تخصّن به خاطر کثرت این رشتهد الآنگویاین افراد می: پرسش
 هد. دص شدن در همه آنها زمان زیادی را به خود اختصاص میای که متخصّشود؛ به گونهمی

ول افتد. اگر شما آن نظریه را قبفاق میای اتّها مبتنی بر یک نظریهخود تکثیر رشته: پاسخ
با آن  هایی مثل آن را یاد بگیرید وشناسی و دانشنه، شما زبان»توانید بگویید: نداشته باشید، می

شناسی ه جامعهام، در حوزمن تاکنون در حوزه مدیریت صحبت کرده« ها را فتح کنید.تمام دانش
ام، ام، در حوزه آموزش و پرورش صحبت کردهشناسی صحبت کردهام، در حوزه روانصحبت کرده

ها صی در این رشتهتخصّ ،ام؛ بدون این که به صورت مصطلحدر حوزه آموزش عالی صحبت کرده
 گفت: داشته باشم. یکی از دوستان می

  .زنیدمیها هر روز یک جایی حرف آقا شما مثل چندشغله
 گفتم: 

زنم؛ آن هم مبتنی بر ببین، من در همه این جاها یک حرف می
شناسی به ساخت اجتماع است که گاهی در اقتصاد امتداد نظریه زبان

 .کند، گاهی در اجتماع، گاهی در حقوقظهور پیدا می
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ه از من این ص آن رشته نیز بوده است؛ یعنی متخصّام و مورد توجّهمه اینها را من ارائه داده
که  شناسیکه من آمدم رصد کردم و دیدم که همین نظام زباناینمباحث را پذیرفته است. به خاطر 

اً اً عوض کرده و حقوق جدید کلّکنم، در قرن هجدهم فلسفه حقوق را کلّمن درباره آن بحث می
 مبتنی بر آن است. 

دید شناسی جه در گرو شناخت زبانگردم: فهم مدرنیتخواهم عرض کنم که باز هم برمییعنی می
د بفهمید. به توانیشناسی جدید مسلط شوید، تمامی انشعابات آن را میاست. اگر شما بتوانید بر زبان

تی یک توانید به راحشناسی شما میشناسی مادر علوم است. شما با زبانقول استاد قائمی نیا زبان
خصصی کنید. مثلاً در فلسفه تعلیم و تربیت، در ها اظهار نظر تدانش را بفهمید و در آن دانش

 شناسی، در نظریات گوناگون. جامعه

ها مبتنی بر یک انگاره است که آن انگاره غلط است و دارد بندیمن همچنان معتقدم این رشته
 صمحاسباتی و مانند آنها، شاید تخصّ ـ یکند. البته در برخی از علوم فنّعلوم را از یکدیگر جدا می

ای است معنا داشته باشد؛ ولی در علوم انسانی، پاره پاره کردن علوم انسانی مبتنی بر ایده ایه گونهب
اسی متفاوت شنشناسی، با عقل فلسفی، با عقل متنشناسی با عقل جامعهکند عقل روانکه گمان می

ام اظهار هارد نشدی، محاسباتی، ریاضیاتی واست. در حالی که چنین نیست. من چون هنوز در علوم فنّ
ها درست یا غلط است، ولی در علوم انسانی به نظر من تمام دغدغه صکنم که این تخصّ نظر نمی

انی که تمام کس ل نهاد انسانی برسیم.بشریت این بوده که به یک روش جامع برای تحوّ علما در کلّ 
 یکی از ص پیدا کنید. مثلاًص نبودند. شما بگردید یک متخصّل ایجاد کنند، متخصّ توانستند تحوّ
ان اش را بررسی کردم و نشص فلسفه است. من رفتم و پیشینهمتخصّ «کانت»گفت دوستان می

شناسی کار کرده است. من به شناسی و معرفتهای مختلف، از کلام گرفته تا زباندادم او در زمینه
شناسی تیتوانم در هسام، نمیندهشناسی خوامن معرفت» :گوییدآن دوستم گفتم اگر به شما باشد، می

یر من تفس» :گفتیکی از دوستان میها کار کرده است. در همه این «کانت»در حالی که « کار کنم!
توانیم این چه منطقی است؟ ما نمی« !خواهم وارد روایات اهل بیت شومام، دیگر نمیقرآن کرده

شناسی نتوانم در رواام، نمیمن فلسفه خوانده»د گویقرآن را ببینیم و روایت را نبینیم. یا مثلاً می
 همان انگاره غلط است. بر اینها همه مبتنی «. نظر بدهم

کم هفت، هشت مقاله پژوهشی  ن که خدمت شما هستم، دستواقعیت این است که همین الآ
ه کردند کب میام؛ آن هم در جاهایی که وقتی فهمیدند من طلبه حوزه علمیه هستم، تعجّارائه داده

ام ولی مدرک کلاسیک و دکترا پژوهی گذراندههای آیندهچگونه چنین چیزی ممکن است؟! من دوره
ه کننده در آن، همپژوهی را در جایی گزارش بدهم که افراد شرکتا توانستم یک بحث آیندهندارم امّ

ئه دادم که مرکز ای را اراپژوهی داشتند. یک وقت در بحث آموزش و پرورش مقالهدکترای آینده
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های مجلس خیلی آن را پسندید و گفت آن را گزارش رسمی کردیم؛ همین مقاله را در پژوهش
کشور ارائه دادم و بسیار مورد پسند واقع شد.  نفره از مدیران مدارس کلّ 911 ـ 111جمعی حدود 

  :جا از من پرسیدمعاون وزیر در آن

 ص دارید؟ قدر در آموزش و پرورش تخصّه شما چ

 من هم در پاسخ گفتم: 

 .واقعیت این است که من طلبه حوزه هستم

بندی هستم. در آن مقاله انتقادی هم نحوه من بسیار مخالف این نحوه رشتهبه هر صورت 
این یک چیز مدرن و جدید  .امت نقد کردههای علمیه را به شدّسال اخیر حوزه 811بندی در رشته

مدرن است و از مدرن هم گذشته است. این کار غیر از این که طلبه را است، بلکه به نظر من پست
ه مطالعه نیازمند عرصنظر رسیدن به نقطه اظهار  بله، ترساند.کند، طلبه را از اظهار نظر میسواد میبی

 ا اینکه بگوییم چون آکادمیک یکرار گیرد؛ امّای قوسیع است و آدم باید در حوزه مطالعاتی گسترده
شناسی اظهار نظر کنم، این اشتباه است. هیچ کدام از توانم در مورد روانام، نمیرشته را نخوانده

گونه نیستند. مثلاً آقای جان سِرل را در نظر بگیرید این ـی در حال حاضر حتّ ـآفرین لران تحوّمتفکّ
شناسی، کلامی، دینی و سیاسی رد بسیاری از مسائل اجتماعی، جامعها در موکه فیلسوف است؛ امّ

 ؟!ص نداری، اظهار نظر نکنتو در سیاست تخصّ  :گویدکند. آیا کسی به او میاظهار نظر می

های حوزه و دانشگاه ایجاد شده بندیهای بسیار غلطی بوده که در رشتهاینها به نظر من انگاره
های شناسیداخل حوزه راه یافته است و افراد را از علم حقیقی و از روش ر از دانشگاهاست. این تفکّ

طبیعی یا پزشکی و غیره،  رشتهکنم، ممکن است در عام و جامع دور کرده است. باز هم تأکید می
جا هم علم روز دنیا به این نتیجه رسیده که در ای داشته باشد. هر چند در آنها فایدهصتخصّ 

به همین دلیل اکنون در فهمد. فهمد، بهتر میکسی که جامع می ـنه در درمان  ـتشخیص بیماری 
گیرد. ص یک پزشک عمومی نیز قرار میپزشکی، در کنار پزشک متخصّ  های خاصّغرب برای پرونده

اید، یک پزشک عمومی نیز ص مراجعه کردهمثلاً اگر خدایی نکرده سرطان دارید و به پزشک متخصّ 
تان حضور دارد؛ چون ممکن است مشکل از جای دیگر بدن شما باشد که در کنار شما در پرونده

در همین ایران یکی از  ص نتواند.واند آن را تشخیص دهد ولی پزشک متخصّبتپزشک عمومی 
ی رفت و مغزی شد. بعد از کلّ مشکوک به تومور .ه زدنتوده و غدّشروع کرد به دوستان ما سرش 

افی قگفت به طور اتّای نرسید. میبرداری و آزمایش به نتیجهعکس ،صآمد پیش پزشکان متخصّ
یک نفر همراه پدرش که پزشک قدیمی بود، به عنوان مشتری آمده بود و پیشنهاد داد پدرش من را 

بعد  ک نگاهی به سر من کرد وگفت همین پزشک قدیمی یمعاینه کند. شاید باورتان نشود ولی می
  :گفت
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 .دهانت را باز کن

  :گفتاین دوست ما می !خراب است مو بعد تشخیص داد که دندان

درمانی قرار داشتم و دردم من چند سال تحت درمان و شیمی
هایم را درست ا بر اساس همین تشخیص، رفتم دنداندرست نشد امّ

 کردم و مشکلم برطرف شد. 

گرایی در تشخیص بیماری است. به اعتقاد من پزشک عمومی شاید در درمان جامعاین نتیجه 
تواند آید تشخیص پزشک عمومی معتبرتر است و بهتر میا به نظر میصی عمل کند، امّنتواند تخصّ

ین بخش ا تان بگویید برای حلّ صیتشخیص دهد. صحبتم این است، شما ممکن است در کار تخصّ
 :یدکه بگویا اینشناسان دارم؛ امّران پژوهشی دارم یا نیاز به جلسه با جامعهنیاز به دستیا ،خاص
شنویم، هاست که این حرف را میلین بار در همین سالتوانم، حرف عجیبی است. در تاریخ علم، اوّنمی

 آن هم فقط در ایران.

یست؟ اش چرشتهکنید در خارج از کشور، مثلاً آقای کیس ورستینگ را در نظر بگیرید. فکر می
که در ظاهر است او صاحب کرسی مطالعات خاورمیانه خیر. کند؟ شناسی عربی کار میاو در زبان

شناسی مهم است. او با داشتن گوید زبانا خودش میشناسی ندارد؛ امّهای زبانهیچ ربطی به بحث
م کند و همه هر میشناسی کاآمده در زبان ـکه بحث دیپلماسی بوده  ـکرسی مطالعات خاورمیانه 

اند. چه قدر جایزه گرفته، برگزیده هم شده است. یکی از دوستان ما که خارج از کشور از او پذیرفته
کردیم. کس نپرسیدیم مدرکت چیست. حرفش را نگاه میگاه از هیچگفت ما هیچزندگی کرده بود، می
 کند که این آدم چقدر عالم است.حرفش مشخص می

مشاور ما  تواند استادگفتند فلانی میآید. قبلاً در حوزه میها پیش مین بدبختیدر حوزه نیز همی
 ....  نه، مدرک شما :گویندا الآن میکرد؛ امّرفت دفاع میکردیم و بنده خدا میبشود، ما امضا می

های قم، کسی مثل آیت الله مفیدی را داریم که در هوش مصنوعی کار کرده است کوچهالآن در پس
ک گویند آقای مفیدی مدرخواهیم از ایشان به عنوان استاد راهنما استفاده کنیم، میولی وقتی می

 اش کجاست؟!هوش مصنوعی


